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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

   مپنجاهشماره , دورة دوم

  ۴۵‐۶۹صص, ۱۳۸۶ يزيپا                                    

  

  

  

  

  بازنگري در احوال و مناسبات شيخ صفي الدين اردبيلي
  

  ∗∗∗∗ ∗ علي سالاري شاديدکتر 

  

  چکيده 
اش مجال  گرايانه ، تصوف بيش از هر چيز با رويكرد اجتماعي و عوامدر فضاي خاص عصر ايلخاني

مردمان ناخرسند از حاكميت و . سازي رونقي بسزا گرفت بازار خانقاه گرم و زاويه. ظهور و بروز يافت

به خانقاهها و ) خواه حاكميت و يا مردم(طلب براي جذب عناصر قدرت  رندان هدفدار و فرصت

در جغرافياي اصلي حاكميت مغول و .  در اين ميان تصوف عاميانه و التقاطي شد.ها روي آوردند زاويه

در اين اوضاع و احوال بود كه . سپس ايلخاني از خراسان تا آسياي صغير اين نوع تصوف گسترش يافت

اش مقارن با حاكميت ايلخاني است، با  كه زندگاني) م۱۳۳۵‐۱۲۵۲ /   ه۷۳۵‐۶۵۰(الدين اردبيلي  صفي

 ,و هوشياري تمام جهت تثبيت موقعيت و كسب وجاهت و از جمله حفظ و گسترش املاكشزرنگي 

اين نوشته كوشش دارد . خود را به تصوف بست كه با توجه به شرايط عصر چندان صعب و دشوار نبود

  .تا به احوال، كردار و مناسبات اين شيخ پرورش يافتة عصر ايلخاني بپردازد

  
  يدي کليها واژه

  .الدين اردبيلي، شيخ زاهد، آذربايجان لخانان، صفي تصوف، اي

  

  ق ينة تحقيشيپ

 اندک اشاره ييها  همان گونه که در متن مقاله به نمونه‐تا محققان معاصر) ي هروينير و اميخواند م(از مورخان متقدم 

ن راستا ي و در ااند د کردهيتمج ن وين تحسيالد يخ صفي شيت و احوال و مقامات معنوي از عظمت شخص‐رفته است 

 يچون وچرا توسط مورخان و حت يشتر تحت تأثير نوشتة ابن بزاز، که بين نگاه مداحانه بيا. اند ها گفته ها و نکته سخن

ن خاندان يخچه اي و لزوم طرح تاريل حکومت صفويگذشته از آن با تشک. رفته شده است، قرار دارديمحققان معاصر پذ

  . شدين مرجع منحصر به فرديالد يخ صفي شيعنيبطه با سر دودمان مشهور آنان؛  بخصوص در راالصفا ةصفومطالب 

                                                 
  .يار گروه تاريخ دانشگاه اروميه استاد‐ ∗

  ۲۷/۳/۸۶تاريخ پذيرش        ۱۵/۲/۸۶ تاريخ اصلاحات       ۲۲/۱۱/۸۵تاريخ وصول
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۴۶

 
 چندان تکرار شد که متواتر ير واقعيز و غي با همان لحن اغراق آم‐ نه لزوماً تمام آن ‐ات ابن بزاز ي از روايا پاره

 که ير واقعيات غيافت و روايزتر ي اغراق آميريل و اصلاح، سيل، تعدي تحلين وصف، مطالب آن به جايبا ا.  گشت

ش از دهها يد و مورد استناد قرار گرفت و البته، بيشتر مطرح گرديداد، ب ين را بر جسته جلوه ميالد يت صفيعتاً شخصيطب

مثلاً مورخان و محققان معاصر . ده انگاشته شدي ناد‐تر است  يواقعکه  ‐گر در احوال و مناسبات او، يات ديروا

ا از ختا  و ترکستان تا ي  نقاط  دنيخ در اقصيدان شي مريزاز را بدون نقد در خصوص پراکندگبسهولت نوشتة ابن ب

در  (ي محققيآورند و حت ي ميارت او رويش از دهها هزار نفر به زينکه سالانه بياند و ا ب و مصر تکرار کردهيسراند

خ با يت مناسبات شيفي کرده است، اما از کيابين ارزيشتر از ايز بيبا اجتهاد خود آن را ن) ام متن مقاله به آن اشاره کرده

 يادي...  ويقت زاهديدان طريا تنش با خاندان و مري داشت و ي که با آنها اختلافات ارضيانييکان، روستايبرادران، نزد

  . اند نکرده

ن و شواهد يه با قرا که البت‐  الصفاةصفو تر يده و فراموش شده و اما، واقعيات ناديشتر بر روايق بين تحقيلذا ا

ن مقاله متفاوت از ي در ايخ صفيت شي است که شخصيعيباشد و طب ي استوار م‐ل و تأييد شده است يگر منابع تکميد

ن راستا، از طرح يدر هم. ن بوديشي به طرح مکررات پيهر آنچه تا کنون نوشته شده است، خواهد بود وگرنه چه حاجت

  . شده استيز خودداري ن، که بارها مورد بحث قرار گرفته‐ يحي تصحک نکتةي بجز ‐ت مذهب و تبارش يفيک

شود، لذا در  ين پرداخته ميالد يخ صفيت شيوه به احوال و شخصين شين بار است که با اين نخستيدر خاتمه، ا

 يست، تا حدين نوشته ني از آن در ايگر خبري که دين و چند قرنيشيز پيد اغراق آميف و تمجيقبال آن همه تعر

 و نقص و صد البته، انتقاد فراوان همراه يد و متفاوت آن، با کاستين نگاه جديآور خواهد بود، و قطعاً به حکم هم تعجب

  .اغماض دارم  عفو وياست که استدعا

  

  مقدمه

هاي تشكيل حكومت صفوي بود و اما پرسش اين است كه اين  در اين نكته ترديدي نيست كه تصوف از مهمترين زمينه

 از چه ويژگي و شرايطي برخوردار بود كه توانست مبناي عمل دنيوي كسب قدرت قرار گيرد؟ به تعبير ديگر، تصوف

چه مكانيسمي در درون اين طريقت نهفته بود كه آن را مستعد كسب قدرت دنيوي كرد؟ آيا اين توان و استعداد به 

روايي مرسوم صفويان با   بودند؟ سنت  در آن دخيلينيروهاي معنوي اين تصوف بستگي داشت يا عوامل ديگر

ورزد كه تمام اين تحولات ناشي از ابعاد معنوي و الطاف غيبي و امداد الهي بود كه از ابتدا  پافشاري عجيب اصرار مي

اكثر قريب به اتفاق مورخان صفوي و اغلب متأخران و بعضي از محققان . مقدر بر ظهور اين سلسله از بطن طريقت بود

گيري و گسترش طريقت صفوي گوياي اين مطلب  نگاهي گذرا به روند شكل. اند  تأثير اين ادعا بر كنار نماندهعصر ما از

  . نمايي خاص باعث مغفول شدن ابعاد ديگر مسأله شده است است كه آن بعد معنوي و صوفيانه با بزرگ

ث سياسي، نظامي، ديني، تصوف صفويه در حال و هواي خاص عصر ايلخاني رشد كرد؛ عصري كه آبستن حواد

اين وضعيت بر سرنوشت تصوف نيز اثر گذاشت و آن را مطابق شرايط عصر سامان . خاصي بود... اجتماعي، فرهنگي و

ايلخاني موجب شد  به طور كلي، عصر و محيط التقاطي ايام مغول و. داد و يكي از اين موارد ادعاي سياسي تصوف بود

هاي ديني و اجتماعي داشته باشد و  اهلش، حضوري مستمر و فعال در عرصهتا تصوف به خاطر وسعت مشرب و تس
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  ٤٧/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
خلأ ديني و حتي فرهنگي در نتيجة ويراني .  معنوي در جامعه با بخت و اقبال شاياني مواجه گردديبخاطر خلأ نهادها

يگزين خاصي نيز شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان، براندازي خلافت عباسي و دولت اسماعيلي بسيار آشكار بود و جا

تصوف كه با بخت و اقبال ناشي از چنين اوضاعي . در اين اوضاع بود كه تصوف بسيار مورد توجه قرار گرفت. نيافت

هاي سياسي و اجتماعي كمك رساند و يا خود منشأ چنين  رو شد، براي خود نوعي رسالت قايل بود و به نهضت روبه

تشكيل دولت .  عصر، اين روند شتاب گرفتياسيايلخانان و خلأ سي شد، بخصوص با انحطاط و انقراض يها نهضت

  . از آن هستندييها تحت تأثير جريانهاي تصوف نمونه... ، نوربخشيه، بكتاشي، مشعشعي ويهاي حروف سربداري، نهضت

اي مجال ظهور  تصوف صفوي پرورش يافتة اين حال و هواي عصر است، بخصوص اينكه اين تصوف در منطقه

طلب، بويژه پس از  ل قدرتي خود تختگاه اصلي ايلخانان و يكي از كانونهاي پرآشوب سياسي و تلاقي قبايافت كه

ترقي و گسترش طريقت صفويان رابطة معكوسي با اوضاع سياسي و نظامي عصر و منطقه دارد؛ . اضمحلال ايلخانان بود

فيگري شد و صفويان نيز در اين مقطع به اي كه تنشهاي سياسي و نظامي خود موجب گسترش جريانهاي صو گونه به

در اين ميان، اين نوشته قصد دارد تا احوال و شخصيت بنيانگذار طريقت . هاي خود را استحكام بخشيدند نحوي پايه

اي تصحيحي در بارة يکي از اجداد   نکته‐۱.ن موضوعات و سؤالها به بحث گذارديصفوي را با هدف پاسخ دادن به ا

الدين به محضر  الدين از مسافرت به ايالت فارس چه بود؟ چگونگي و چرايي پيوستن صفي دف صفي ه‐۲الدين؛  صفي

الدين با  مناسبات صفي ‐۴بود؟  الدين تا کجا نفوذ صفي  قلمرو‐۳شيخ زاهد و مناسبات با او، خاندان و مريدانش؛ 

  .حکام، مشايخ و مردم عصر

  

   خاندان صفوي‐۱

‐۱۳۳۵./ هـ ۶۵۰‐۷۳۵(الدين اردبيلي  و مؤسس اين سلسلة طريقتي؛ يعني شيخ صفيقت صفوي نامش را از باني يطر

از . اخذ كرده است، اما اين خاندان پيش از آنكه صاحب طريقت شوند، صاحب احشام و اغنام و املاك بودند) .م۱۲۵۲

 يبيل كوچيد، اطلاعات اندكفيروز شاه زرين كلاه اولين نياي اين خاندان كه احتمالا از نواحي كردستان به حوالي ارد

، اما هر چه باشد، در اين نكته شكي نيست كه وي فردي متمول و متمكّن و به سبب )۶۹‐۶۷صص/ ۲۶(وجود دارد 

ف يگونه توص نيخواندمير او را ا). ۷۳‐۷۲صص/ ۲(كثرت احشام در حوالي گيلان در موضع رنگين سكني گزيد 

، ۴ج / ۱۳(بود » ار و غلامان و خدامش زياده از مرتبه حساب و شماريحواشي و اغنامش بعدد ثوابت و س«: کند يم

ب آستان قدس ياو را نق) ۱۱۱۵ف يخ تأليتار (تاريخ سلطاني، مؤلف ي استرآبادينيهر چند حس). ۵ص / ۱۰؛ ۴۱۰ص

  . ستي سازگار نيخين تاريکه با قرا) ۱۶ص( کرده است ي معرفيرضو

 بود كه به شيوة معيشت قوم درصدد يافتن يا رهي عشيوز شاه، او مردنظر از مطالب داستاني مربوط به فير صرف

د كه كيفيت ي گزي گيلان كه از اين بابت غني بود، سکنيمراتع جهت تعليف احشام خود برآمد و در اين كوچ در حوال

د گسترش منطقة رنگين اولين سكونتگاه اين خاندان بود و طبيعي است كه آنها دايم درصد. آن چندان روشن نيست

شايد همين مسأله موجب شد تا . داري بود داري و ملك تمول و مكنت خود برآيند كه در آن عصر بيشتر مبتني بر رمه

البته، اين بدان معنا نيست كه آنها با موضع پيشين ). ۷۲ ص/۲(، به ده اسفرنجان درآيد )عيوض(فرزند فيروز، عواض 

  .وعي ييلاق و قشلاق و افزايش املاك دانستقطع علقه كرده باشند، بلكه بايد آن را ن
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۴۸

 
اند جنيان مؤمن او را جهت تعليم شعائر اسلامي و يا به عنوان  در مورد محمد فرزند عوض، جز كه مدعي

ص / ۲(اند  جايگزيني فرزند مفقود شاه جنيان ربوده بودند و پس از هفت سال باز گرداندند، مطلب خاصي ياد نكرده

چنانچه داستان صحت داشته باشد، بايد آن را تلاش اين خاندان جهت ). ۸‐۷صص/ ۱۰؛ ۴۲۴، ص ۴ج / ۱۳؛ ۷۳

پيراستن و آراستن خود به ابعاد معنوي و عرفاني تلقي كرد تا در پناه آن به عنوان خانداني مقدس و مرتبط با 

با توجه به . حفوظ دارندند و در آن اوضاع بهتر املاك و مكنت خود را مي موقعيت خود را تحكيم نمايعيالطب ماوراء

اي ببرند، بعيد نيست  اي مردم پسند؛ تا از قبل آن بهره نكه اين خاندان در منطقه به نوعي غريب بودند و محتاج دستمايهيا

 معلمي سپرده باشد تا دور از نظر ديگران به تعليم و تربيت او بپردازد و از طرفي شايعة –عوض پسر خود را به خادم 

  .اي مناسب به آن شيوه، او را بازگرداند  بر سر زبانها انداخته باشد تا لحظهگم شدن او را

طريقه دهقنت و زراعت پيش «الدين رشيد، فرزند محمد مذكور در روستاي كلخوران مسكن گزيد و  صلاح

د و در اين كه مؤلف جهانگشاي خاقان ادعا كرده است او تمام اموال و املاك خود را صدقه دا). ۷۳ص / ۲(» گرفت

ي صفويان را در راستاي ي بلكه بايد اين كوچهاي روستا,)۹ص /۱۰(روستاي كلخوران سكني گزيد، پذيرفتني نيست 

  .خريد و تملك بيشتر املاك و سكونت در روستاهاي مهمتر جستجو كرد

له گرجيان الدين ابوبكر نيز بسان پدر در همين روستا به سر برد و ظاهراً در حم ن؛ يعني قطبيالد پسر صلاح

چنانچه صحت داشته باشد، اين وقايع به نوشته ). ۱۴‐۱۳صص / ۱؛ ۱۱ ‐۹صص / ۱۰؛ ۷۵‐۷۴صص / ۲(زخمي شد 

 م كه گرجيان شهرهاي آذربايجان و مناطق همجوار را چپاول و غارت كردند، رخ داده ۱۲۰۵ /   ه۶۰۱ابن عبري در سال 

الدين   م كه مردم آذربايجان از سلطان جلال۱۲۲۵ /   ه۶۲۲و يا در نهايت در حوالي سالهاي ) ۳۰۱‐۳۰صص/ ۴(است 

، اما با توجه به قرينة ديگر كه حملة )۱۴ص / ۳۲(خواستند تا دست گرجيان را از سر آنها كوتاه كند، اتفاق افتاده است 

سنتي برخلاف ادعاي . تر است ، قول نخست قابل قبول)۴۳ص/ ۱( م، نوشته است ۱۲۰۴ /  ه۶۰۰گرجيان را در سال 

اي بود كه هر چند گاهي  صفوي حملة گرجيان براي براندازي و عليه اين خاندان نبود، بلكه در راستاي تنشهاي منطقه

  .يافت يك بار با توجه به خلأ سياسي مجال بروز مي

بلوغ ايشان در ايام . الدين جبرئيل در حملة گرجيان نوزادي بيش نبود الدين به نام امين با اين حساب فرزند قطب

الدين نيز پيوسته به زراعت مشغول بود و از ثروت و مكنت  امين. الدين عربشاه اردبيلي بود مريد و پيرو خواجه كمال

او با دختري دولتي نام از خاندان عمر باروقي از اهالي روستاي ). ۱۵‐۱۴صص / ۱؛ ۷۶‐۷۵صص/ ۲(فراوان برخوردار 

/ ۱؛ ۸۰ص / ۲(الدين اردبيلي است  شد كه بطن پنجم همان صفيباروق اردبيل وصلت كرد و حاصل آن هفت فرزند 

  ).۱۶ص

  :در اين موضع طرح دو نكته ضرورت دارد

اند كه   مؤلف جهانگشاي خاقان و به تبعيت از او تعدادي از مورخان متقدم و محققان معاصر تصور كرده‐۱

و ده سال در آنجا ماند و به قول مؤلف عالم الدين جبرئيل در سي سالگي با لباس درويشي راهي ايالت فارس شد  امين

آراي صفوي، صاحب زن و فرزند شد و حتي اسم فرزند خود را همنام پدرش سيد صالح به زعم اين مؤلفان گذاشت 

ابن بزاز از .  منابع متقدم صفوي در مورد اين خاندان استياين يكي از آشفتگيها). ۹‐۸صص / ۲۳؛ ۱۳‐۱۲صص/ ۱۰(

/ ۲(» بود و از تمول حظي وافر داشت به زراعت مشغول مي«الدين  ده است و تأكيد دارد كه صلاحاين واقعه ياد نكر
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  ٤٩/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
اند و حتي  محققان معاصر چون سرور و الشيبي با اتكا به اين منابع از اين سفر سخن رانده). ۱۴ص / ۱؛ ۷۶‐۷۵صص 

الدين عربشاه اردبيلي درآمد و دختر  ان كمالكند كه او در شهر شيراز به حلقه ارادتمند الشيبي با تناقض خاصي نقل مي

  ).۳۷۰ص / ۲۱؛ ۲۵ص / ۱۹(الدين از آن حاصل شد  او را به زني خواست كه صفي

 و به تبعيت از آنها اغلب مورخان و السير حبيب موضوع مهم ديگر اين كه مؤلف جهانگشاي خاقان، صاحب ‐۲

اند  الدين جبرئيل ياد كرده الدين ابوبكر و پدر امين زند قطبفر» شيخ صالح«حتي بعضي محققان معاصر از فردي به نام 

/ ۲۲؛ ۳۷۰ص / ۲۱؛ ۲۵ص / ۱۹؛ ۱۸، ص ۱ج/ ۶؛ ۱۱ص/ ۱۲؛ ۲۵۹ص / ۲۴؛ ۴۱۲، ص ۴ج / ۱۳؛ ۱۱‐۱۰صص/ ۱۰(

  . ست و ساخته و پرداخته مورخان و مناقب نويسان استي نيرفتنيوجود اين شخصيت به دلايل ذيل پذ). ۱۶ص 

شرح حالي نيامده است، اما در ذكر سلسلة »  صالح« از ‐ تصحيح انتقادي طباطبايي مجد‐  الصفا صفوة در متن ‐۱

/ ۲... (الدين ابوبكر الدين جبرئيل ابن الصالح ابن قطب الدين اسحق بن الشيخ امين شيخ صفي: نسب صفويان آمده است

» ابن«ده است كه در يكي از نسخ خطي صفحه مذكور اشاره كر) ۳شماره ( در ضمن مصحح محترم در پاورقي). ۷۰ص 

احتمال . شود ين محسوب ميالد ن حساب صالح پسوند قطبيالدين نيامده است که با ا در فاصله بين صالح و قطب

بايد در نظر داشت كه اغلب اعضاي اين . تر از ديگر نسخ باشد قريب به يقين اين سلسله نسب در اين نسخه صحيح

به » صالح«در اين ميان ... الدين ابوبكر و الدين جبرئيل، قطب اند مانند امين ار بود، دو اسميخاندان چنانچه مرسوم روزگ

الدين  الدين يا پسوند نام امين يا پيشوند نام قطب» صالح«صورت تك اسمي آمده است و احتمال قريب به يقين كلمه 

  .آمده استالدين  بعدي آن لقب براي قطب  باشد كه با توجه به قرينه جبرئيل مي

 گذشته از آن در متن جهانگشاي خاقان كه منبع اغلب آثار پسين صفويان است، در اين باره از آشفتگي ‐۲

 كه در ابتدا به عنوان ‐» صالح«گونه و ظاهراً مأخوذ از روايات شفاهي سهواً صفت  در روايات داستان. برخوردار است

كند كه سيد  مؤلف جهانگشاي خاقان اشاره مي .هيت شده استير معني و قلب ماي دچار تغ‐الدين آمده  صفت قطب

. بيرون آمد اتفاقاً گرجي از برابر پيدا شده نيزه حواله آن سرور نمود«الدين در جستجوي احوال مريدان بود و چون  قطب

ين سپس در سطور بعد با آشفتگي از سيد صالح پسر و جانش) ۱۰ص / ۱۰ (»... زد"سيد صالح"زخمي منكر بر آن 

اين شرح او از ). ۱۰ ص /همان(كند  كرد، ياد مي الدين بدون توضيح خاصي جز آنكه به فقرا و محتاجان كمك مي قطب

آراي عباسي نقل شده است  سيد صالح در اغلب منابع تاريخ صفوي از گذشته تا حال و از جمله در كتاب معروف عالم

ابن . ستالصفا  ةصفوپردازان  از جهانگشا و بعضي از نسخه بدين ترتيب، سرچشمة اين خطاي فاحش .)۱۹، ص ۱ج/ ۶(

در مقالات از احوال «كربلايي در شرح احوال اجداد شيخ صفي ضمن اشاره به سيد صالح خاطر نشان كرده است كه 

  .اين نيز دليلي ديگر بر اثبات مدعاي فوق است). ۲۲۶، ص ۱ج/ ۵(» سيد صالح چيزي مذكور نيست

الدين  الدين و امين فوي شيخ حسين زاهدي در سلسله نسب صفويان در فاصله بين قطب در ميان مورخان ص‐۳

صص / ۱(الدين جبرئيل نوزادي يكماهه بود  نام نبرده و اشاره كرده است كه در حمله گرجيان امين» صالح«جبرئيل از 

۱۱‐۱۲.(  

جب اختلاط بيشتر وقايع گشت تر شد و مو  آشفتهآراي صفوي عالم مطالب آشفتة جهانگشاي خاقان در متن ‐٤

اين نيز موجب گشت تا ). ٨‐٧صص / ٢٣(دانسته است » صالح«و از جمله مؤلف آن، حملة گرجيان را عليه اقدامات 

  ).٣٧٠‐٣٦٩صص / ٢١(بعضي محققان مانند الشيبي با استناد به اين اثر دچار اشتباه بيشتر شوند 
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۵۰

 
  يليالدين اردب  از احوال صفيينکات ‐۲

حساب بود و توجيه اين  ين اسحاق در سن شش سالگي پدر را از دست داد، اما ثروت و مكنت صفويان بالدي صفي

كه البته تعارفي بيش نيست و در اين ايام صفويان از ) ۸۰ ص /۲(اند  ثروت را به ميمنت قدوم اين نو رسيده نوشته

الدين، ظاهراً او  اي غيرواقعي در خصوص صفينظر از داستانه صرف. ملاكان و فئودالهاي معتبر و عمدة منطقه بودند

 ابن بزاز فرض، سنن، يت بر اساس ادعاينها تحصيلات عالي نداشت و نهايت اين كه مكتب و دبيرستان را ديده بود و

دليل ديگر اين كه وي تحصيلات عالي ). ۸۲ص/ ۲(قرآن، اشعار، لغات عربي، تركي، مغولي و پارسي را آموخته بود 

اين مورد را براي استادان . اند است كه از استادان و مشايخ و علمايي كه نزد آنها تلمذ كرده باشد، ياد نكردهاين . نداشت

او نيز شيوه و پيشة اسلاف خود كه زراعت بود، دنبال كرد و حتي شخم . كنند و مشايخ داراي تحصيلات عالي ياد مي

  ).۸۴‐۸۳صص /۲(رفت گ زد و برادرش اسماعيل در اين موارد بر او سخت مي مي

. الدين در اين ايام هنوز به شهر اردبيل در نيامده بودند و ساكن همان روستاي كلخوران بودند خاندان صفي

الدين خود كشاورز بود و به زراعت علاقه فراوان داشت و حتي در ايام پيري و اوج تمول از كار زراعت دست  صفي

 در دست نيست، جز اين كه ابن بزاز سعي كرده است با يلاعات چندان متقناز مبادي احوال او در اين ايام اط. نكشيد

، خلأ اين ايام را جبران كند و اشاره دارد  نقل داستانهايي كه حاكي از عبادتهاي مداوم و احوال و مقالات روحاني اوست

  ).٢٣٠، ص ١ج/ ٥؛ ٩١‐٨٨صص / ٢(يافت  كه بيشتر در مقبره مشايخ از جمله شيخ فرج اردبيلي حضور مي

محمد برادر . داري، اين خاندان در كار تجارت نيز مدخليتي داشتند  و رمهيدار گذشته از زراعت، ملك

و در اين مناطق ) ۱۷ص / ۱ ;۹۵ص /۲(» تمول تمام در شيراز و هرمز به هم رسانده بودي«الدين از اين راه  صفي

الدين بزرگتر بود، جهت  الدين كه از صفي لاحصاحب تجارت بود و پس از درگذشت وي، برادر ديگرش؛ يعني ص

صص / ۲(تصاحب ميراث و ادامه كار برادر به شيراز رفت و در آن ديار توطن اختيار كرد و صاحب ثروت و مكنت شد 

بزاز تمام مورخان متقدم و اغلب محققان معاصر با جديت و بدون  نكته مهم و مغفول آن كه به تبعيت از ابن). ۹۵‐۹۴

الدين براي يافتن مرشد و شيخي كه گره او را بگشايد و به دستش توبه كند، راهي  اند كه شيخ صفي هار كردهترديد اظ

و اين موضوع ساخته ) گراني و د۹۵‐۹۴صص/ ۲(الدين بزغوش توبه كند و بهره برد  شيراز شد تا از محضر شيخ نجيب

ن با آب و يفوي و مؤلفاني چون ابن كربلايي و سايرنويساني چون ابن بزاز است كه توسط مورخان ص و پرداخته مناقب

 نقل الصفا ةصفوگونه كه در  در حقيقت، همان. لت و سابقه باشديالدين نوعي فض تاب و اغراق تمام بيان شد تا براي صفي

 تر از الدين كه ارشد الدين در منطقه فارس، برادر ديگر يعني صلاح شده است كه پس از درگذشت محمد برادر صفي

مادرش بسيار تلاش كرد تا او را . الدين بود، راهي شيراز شد تا اموال و مكنت برادر را تصاحب و سرپرستي كند صفي

الدين به شيراز براي همكاري و يا متقاعد كردن برادر براي  در اين ميان اصل مسافرت صفي. باز گرداند، اما مقدور نشد

ورزد كه اين ظاهر  ن موضوع اصرار مييابن بزاز ضمن اشاره به ا.  نشدمعاودت به اردبيل بود كه توفيقي از آن حاصل

اين مسأله تعمداً توسط ابن بزاز و ساير متابعان  .الدين آن هم در ايالت فارس بود ه بود، و باطن آن مرشدطلبي صفييقض

ته راهي ديار فارس الدين در جستجوي مرشد و پيري برجس د كه صفيياو به اين شكل توضيح داده شده و تحريف گرد

الدين كه از تمول و مكنت كافي برخوردار بود، حاضر به بازگشت نشد و با ناخرسندي از حضور برادرش  اما صلاح. شد

الدين نيز براي همكاري و تشريك مساعي نزد وي رفته بود،  به عبارت ديگر، صفي. الدين، وجود او را وقعي ننهاد صفي
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ن اوضاع يهمين مسأله موجب شد كه ابن بزاز مناسبات و ارتباط اين دو برادر را در ا. ودالدين به آن راضي نب اما صلاح

 و روحي دو برادر بكشاند و ابن بزاز با اشاره به يرنگ جلوه دهد و تضاد و تعارض آن دو را به تفاوت مواضع فكر كم

از جمله زماني در بازار . ياد كرده استالدين از وي  الدين، از دوري گزيدن صفي صلاح» كبكه انبوه«ثروت و مكنت و 

ن با يالد ياما شدت ازدحام باعث تماس جامه صف الدين با كبكبه شاهانه برادر برخورد كرد و شيراز ناخودآگاه صفي

الدين به هر نحو ممكن  اين در حالي است كه صلاح. الدين بلافاصله جامه خود را شست ن شد و صفييالد رکاب صلاح

حال اگر اختلاف ). ۱۰۸‐۱۰۷ص ص /۲(لامي تمور نام با خروارها بار نفيس و امتعه راضي به بازگشت كرد برادر را با غ

الدين بايد با همان كاروان رنگين برادر  اين دو برادر با آن تيره و تاري كه ابن بزاز تصور كرده است، بود، چرا صفي

 فارس شد، بلكه يالدين بزغوش و يا ساير مشايخ راه ا نجيبالدين نه براي ديدار ب اولين نتيجه اين كه صفي! بازگردد؟

  .هدف اصلي و تنها هدف او از اين مسافرت شركت در تجارت برادر و يا حداقل تلاش براي بازگرداندن او بود

الدين به شيراز به قول ابن بزاز مدتي قبل از  در اين ميان روايت مشهور ديگر اين است كه در حين ورود صفي

، ۱ج:/۶؛ ۱۳ص / ۱۰؛ ۴۱۵‐۴۱۴، صص ۴ج/ ۱۳؛ ۲۳۳، ص ۱ج/ ۵؛ ۹۷ص/ ۲(الدين بزغوش در گذشته بود  بآن نجي

د نيز االدين با تحمل اين همه مشقت به مر لابد صفي). ۱۵۰ص / ۳۱؛ ۲ج/ ۷؛ ۶۲‐۶۱صص / ۱۸؛ از متاخرين، ۲۱ص 

  .نرسيد

 ۶۷۸الدين بزغوش در سال  حلت نجيباين از آن اشتباهات و اغلاط فاحش است كه متواتر شده است، چرا كه ر

 ۲۰الدين را در حين مسافرت به شيراز  و از طرفي ابن ابدال زاهدي سن صفي) ۳۳۷ص / ۹(داده است   م رخ۱۲۸۰ /  ه

الدين  بنابراين، هفت سال پس از آن مسافرت شيخ نجيب. ۶۷۰، يعني سال )۲۸ و۱۸صص / ۱(سال قلمداد كرده است 

ص / ۱۰(اند  الدين را در آن ايام چهارده سال نوشته گذشته از آن، بعضي از منابع سن صفي. در قيد حيات بوده است

بدين ترتيب، به طور كلي . الدين در قيد حيات بوده است كه چنانچه ملاك قرار گيرد تا سالها پس از آن شيخ نجيب) ۱۳

البته، شرح حال شيخ بزغوش . ي استالدين از شيراز منتف الدين بزغوش در هنگام ديدار صفي قضية درگذشت نجيب

سته، نوشته شده است و قابل رد، مگر با ارائه سند معتبر و قطعي، يز ي ميتوسط جنيد شيرازي كه نزديك به ايام و

  .ستين

الدين تا قبل از ديدار شيخ زاهد به دنبال مرشد و مراد نبوده است،  البته، دلايل ديگري نيز وجود دارد كه صفي

) مرحوم(الدين با فقدان  نويسان و مورخان، از جمله ابن بزاز و ديگران، پس از آنكه صفي عاي مناقبچرا كه به اد

 و كسي راز و رمز او را نگشود تا اينكه امير عبداالله در ‐ كه چنين موضوعي در اصل منتفي بود ‐الدين مواجه شد  نجيب

اهري شيخ زاهد گيلاني او را به محضر وي راهنمايي ديار شيراز با دادن نشاني كامل از مكان و حتي وصف شمايل ظ

اي  الدين خود چندان عجله نويسان و مورخان صفوي و ديگران براي يافتن مرشد، صفي كرد، اما بر خلاف عجله مناقب

 در اردبيل با –رغم نشانيهاي كاملي كه به زعم همان مؤلفان از شيوخ فارس دريافت كرده بود  نداشت و چهار سال علي

اند كه اين درنگ و تأخير،  اين منابع خاطر نشان كرده.  و به محضر شيخ زاهد نرفت‐وجود نزديكي به گيلان درنگ كرد

حتي صبر و حوصلة شيخ زاهد را كه از طريق مكاشفه و الهام اين موضوع را دريافته بود، لبريز كرد و او نيز به 

‐۴۱۴، صص ۴ج / ۱۳؛ ۱۱۵‐۱۱۰و۱۰۷‐۱۰۴صص / ۲: نك! (؟الدين اعتراض كرد كه اين همه تعلل و تأخير چرا صفي

  ).۲۳‐۲۱، صص ۱ج/ ۶؛ ۱۵‐۱۳صص / ۱۰؛ ۴۱۶
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الدين ديدارش از فارس به خاطر چيزي ديگر بود و قرار بر جستجوي شيخي  البته، پاسخ واضح است كه صفي

 ميرزا السلام ةثقز مرحوم  به نقل اروضات الجنانمرحوم سلطان القرائي، مصحح .  آشكار استياين خود تناقض. نبود

كند كه با وجود اطلاع دادن امير عبداالله مسكن شيخ زاهد را و  با تعجب از اين مسأله ياد مي) ۲۳۸(آقا در پاورقي  علي

ک است، شيخ صفي چهار سال در تفحص بودن براي چه بود؟ از اردبيل به گيلان رفتن و آن يل نزدياينكه گيلان به اردب

آري، اگر قسمت قبلي داستان را واقعي بدانيم، به قول ). ۲۳۸، ص ۱ج / ۵(ري بس سهل بود صفحات را گشتن كا

 يرغم اين دقت و تعجب بايد خاطر نشان كرد، هيچ تعجب و اما علي. مرحوم ميرزا علي آقا خود باعث تعجب است

  .كه از ابتدا داستان جعلي و ساختگي است ندارد چرا

الدين  با اين حال، جستجوي صفي. كنيم، اصل مسأله از ابتدا كذب بوده استچنانچه از ريشه قضيه را وارسي 

اي بيش نيست، اما تأثير مهم و قاطع   افسانه– قبل از شيخ زاهد –راز و ساير مواضع يبراي يافتن مرشد و مراد در ش

از راهي براي تبرئه خود دارد؛ يعني اما واقع امر آن است كه ابن بز. گردانيد» متواتر« در منابع متأخر مسأله را الصفا صفوة

اما با تشكيل حكومت صفوي مورخان و . الدين رشيد در شيراز را مطرح كرده است او حداقل مسأله حضور صلاح

ف يالدين را مريدي دردمند براي يافتن مرشد و مراد توص نظر كردن از اصل مسأله، صفي نويسان صفوي با صرف مناقب

اند و بدون توجه به تناقضات  الدين را اصل گرفته طلبي صفي ققان معاصر نيز همين موضوع مراداند و در نهايت، مح كرده

‐ ۳۲۵صص / ۱۶؛ ۳۷۱‐۳۷۰صص / ۲۲؛ ۲۷ص / ۱۹؛ ۵ص / ۲۰؛ ۶۲‐۶۱صص / ۱۵: نك(اند  موجود آن را تكرار كرده

۳۲۶.(  

 به خاطر رفع تناقض قضيه را اند، ناگفته نماند كه بعضي از محققان چون اصل مسأله را صحيح و راست پنداشته

الدين  الدين بزغوش، شيخ صفي توجه به وفات نجيب اند كه با مثلاً غلام سرور و موحد مدعي. اند از اين طرف حل كرده

در حالي كه هيچ ) ۱۶۷ص / ۳۱؛ ۵ پاورقي شماره – ۲۷ص / ۱۹( ساله بوده است ۲۹ يا ۲۸در حين ورود به شيراز 

اينكه چون به زعم آنان اصل قضيه صحت داشته است، پس با دستكاري كردن خودسرانه مسأله كنند جز  دليلي ارائه نمي

 ‐۳۲۶صص/ ۱۶: نک(اند   سخنها گفتهين و سعديالد ي از ملاقات صفين راستا، بعضيو در ا! اند را اين چنين حل كرده

۳۲۷.(  

 شهر شيراز كشاند، نه مرشد و مرادطلبي الدين را به ديار فارس و جه، با توجه به شواهد فوق آنچه كه صفييدر نت

الت ين در ايالد يزة مسافرت و حضور صفيدر واقع، انگ. و مسأله توبة او، بلكه ثروت و مكنت وسوسه كنندة برادر بود

ز ي برادر نيايبازگشتش با کاروان هدا. ستيد نين رشيالد فارس متفاوت از مسافرت و حضور برادرانش محمد و صلاح

اين نارضايتي، نه از نيافتن مرشد و مراد، بلكه از برادرش كه او را . سأله است، و او ناخرسند باز آمدن ميد هميمؤ

 که در ادامه به آن اشاره – صفوةالصفااين ناخرسندي عميق تا مدتها به عنوان كدورت باقي ماند، و در . بازگرداند، بود

ن از برادر ناخرسند بود، و شايد تا حدودي حق با الدي صفي). ۱۴۰‐۱۳۹صص/ ۲(افته است ي انعکاس ‐شود  يم

در اين (الدين رشيد ماترك برادر مرحوم؛ يعني محمد را به تنهايي صاحب شده بود  الدين بود، چرا كه ظاهراً صلاح صفي

 از دلايل ديگر جعلي بودن اين داستان مرشدطلبي اين است كه چگونه شيخ زاهد را). مورد در ادامه صحبت خواهد شد

شناختند، اما در منطقه  دست فارس با نشاني كامل محل سكونت و حتي با وصف شمايل ظاهري مي در ايالت دور

 يخ زاهد در گمنامي آورده است که شيو بالاتر از آن، ابن بزاز در موضع! اردبيل كه همجوار گيلان است، ناشناخته بود؟
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  ٥٣/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
 در ين ويشيکه در تضاد با مطالب پ) ۱۰۸ص / ۲ ( صاحب آوازه و شهرت شديخ صفيست و توسط شيز يو خمول م

  .الت فارس استيخ ايخ زاهد نزد مشايت شيخصوص معروف

الدين سياست قبلي خاندان را در ايجاد رابطه و مناسبات حسنه با خاندانهاي معروف و خوشنام و متدين  صفي

يكي از خويشان .  شيخ زاهد را برگزيدعصر دنبال كرد و محاسبات وي اين بار خوب از آب درآمد و او در اين ميان

الدين از همان روستاي كلخوران كه جهت خريد برنج به گيلان رفته بود و زاوية شيخ زاهد را ديده بود و خود به  صفي

دست شيخ زاهد تايب گشته و با پوشيدن لباس اهل تصوف به جرگة مريدان شيخ زاهد درآمده بود، در بازگشت ماجرا 

دين تعريف كرد و او نيز مشتاق شد، البته در روايت است كه چون محمد وصف شيخ زاهد را گفت، ال را براي صفي

الدين  الدين منقلب شد، چرا كه اين همان اوصافي بود كه امير عبداالله شيخ شيراز به او گفته بود و صفي حال صفي

؛ ۲۴۰‐۲۳۸، صص۱ج/ ۵؛ ۱۱۳‐۱۱۰صص/ ۱(نتوانست تحمل كند و در هواي نامناسب و سرما به طرف گيلان راه افتاد 

الدين خاطرة چهار سال پيش ايالت فارس را به ياد  حال اگر محمد ابراهيميان نبود، بعيد بود كه صفي). ۲۲ص / ۱

كرد تا سردي هوا  حداقل كمي صبر مي» هيچ ناكرد ياد«الدين كه چهار سال صبر كرده بود و  از طرفي، صفي. آورد مي

ان بود كه او را به وجود شيخي به نام شيخ زاهد آشنا كرد، نه مشايخ شيراز و  يين محمد ابراهيمدر حقيقت ا! نشست مي

الدين نيز كسب وجهه بود تا در پناه آن، نه تنها املاك و تمول خاندان را حفظ كند، بلكه مصونيت آن  هدف اصلي صفي

اند، در اين شكي  الدين و شيخ زاهد مطرح كرده صرف نظر از داستانهاي كرامات گونه كه در مورد صفي. را بالا ببرد

  .الدين زيركانه در خاندان و طريقت زاهديان نفوذ كرد نيست كه صفي

شود، بدون  ختم مي) ص(الدين تبريز به حضرت رسول  در مورد شيخ زاهد كه سلسلة طريقتش از سيد جمال

  ).۲۵۰‐۲۴۹، صص ۱ج/ ۵: سلسله طريقت او نكدر مورد (شود  آنكه درنگ نماييم، صرفاً به نكاتي چند اكتفا مي

مورخان و مؤلفان معاصرش و حتي متاخران، جز .  از شيخ زاهد اطلاعات در خور و مستندي در دست نيست‐۱

در مجموع برداشت اين .  از وي ياد ننموده استالانس نفحاتجامي نيز در . اند الدين، به او نپرداخته در ارتباط با صفي

اند، به خاطر بالاتر بردن  اينكه براي او صد هزار مريد ياد كرده. آوازة عصر بود د از شيوخ محلي و كماست كه شيخ زاه

اي از مناطق محلي مانند گشتاسفي  الدين بوده است، اما در اين مورد شكي نيست كه شيخ زاهد در پاره موقعيت صفي

در آن ). ۱۹۷‐۱۹۶صص/ ۲(تند، از نفوذ برخوردار بود كه جماعت آنجا صميمانه به وي اعتقاد داش )جنوب باکو آستارا(

شيخ زاهد اراضي زيادي در مناطق ). ۹۴۵ص / ۲(اي داشت و نفوذش تا مدتها پس از مرگش بردوام بود  محل زاويه

او در دو موضع هليه كران ). ۱۳۱ص / ۲(مختلف گيلان و شروان داشت و در شهر اخير صاحب مدرسه و شبستان بود 

شيخ زاهد در شروان، گشتاسفي، مغان ). ۲۲ص / ۱؛ ۱۱۱‐۱۱۰، ۹۲صص / ۲(گيلان املاك و خانواده داشت و سياورود 

گذشته از آن، مريدان قابل توجهي داشت؛ هر چند با . رفت و گيلان داراي املاك بود و جزو متمولان عصر به شمار مي

  .)۱۵‐۱۴صص / ۱۰(اند  اغراق معمول تعداد آنها را تا صد هزار نوشته

 مناسبات شيخ زاهد و طريقت او با حكومتهاي محلي عصر و حتي ايلخانان چندان دوستانه نبود و نقار و ‐۲

در   شروانشاهان از وي ناخرسند و شاكي بودند كه زارعان را از راه به. كشاكش و سوءظن بر مناسبات آنها حاكم بود

ص / ۲(ورزيد  يز با شيخ زاهد كدورت و دشمني مي؛ كما اينكه سيامك پسر حاكم گشتاسف ن)۱۹۸ص / ۲(كرده است 

مقتول (شيخ زاهد با ايلخانان نيز سر ناسازگاري داشت؛ از جمله يكي از نزديكان سلطان احمد تکودار ايلخاني ). ۱۹۷
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۵۴

 
الدين علي چهل  به نام حسن منكلي به نزد سلطان شكايت برد كه زاهديان و پسر شيخ زاهد، جمال)  م۱۲۸۲ /   ه۶۸۱

پس از فيصلة كار ارغون به نفس خود بروم و قصاص ... «سلطان احمد در پاسخ قول داد . اند از منتسبان را كشتهكس 

نظر از صحت و سقم قضيه رابطة  صرف). ۲۱۹‐۲۱۷صص / ۲(» ...كنم و قطع خانه و خاندان و قلع آثار زاهديان كنم

 داستانها شيخ زاهد هواخواه غلبه ارغون نامسلمان بر جالب است در اين. رساند شكننده شيخ زاهد و حكام عصر را مي

/ ۲(در ايام فرزندان شيخ زاهد نيز همچنان بردوام بود  اين ناسازگاري بين زاهديان و حكام عصر. سلطان احمد است

از جمله در ايام ابوسعيد ايلخاني امراء قصد آزار و اذيت رعايا و فرزندان ). ۱۱۳۴‐۱۱۳۳ و ۱۱۳۲، ۹۹۷‐۹۹۶صص 

ناگفته نماند اشاره به مناسبات حسنه غازان و شيخ زاهد نيز شده است كه حتي غازان ). ۹۹‐۹۸صص / ۱(يخ كردند ش

آميز بودن اين روايات، شكي نيست كه غازان نومسلمان با  رغم اغراق علي). ۲۱۱‐۲۰۶صص / ۲(مريد شيخ زاهد شد 

.  داشته است‐ البته نه چندان نزديك ‐هايي  يز رابطهاغلب مشايخ و علما رابطة حسنه داشته و شايد با شيخ زاهد ن

از طرفي، اسلام آوردن غازان در . كردند چنانچه غازان مريد شيخ زاهد بود، حداقل منابع عصر مغول بايد اشاره به آن مي

ق اين مناسبات بود، خاصه اينكه ي م فرصت كمي براي تعم۱۳۰۰ / ۷۰۰ و مرگ شيخ زاهد در سال   ه۶۹۴سال 

  .د از نظر دور داشتيز نبايهاي بيشمار غازان را ن گيري و بيماري شيخ زاهد و دل مشغولي ينزم

اما ابن بزاز طبق معمول هدفش در اين روايات، نه اهميت دادن به شيخ زاهد، بلكه مطرح كردن حضور هميشگي 

  ).۱۵۰‐۱۴۹صص / ۲(الدين است  و مهم صفي

ان با اغراق و شاخ و برگ فراوان از طرفين مريد و مراد در هم تنيده الدين به محضر شيخ زاهد چن شرفيابي صفي

 اين همه حرمت و احترام و يا گمان نكنم در هيچ متن صوفيانه. نمايد است كه نه تنها غيرمنطقي، بلكه سخيف نيز مي

/ ۱۰؛ ۱۶۲‐۱۶۱، ۱۴۵‐۱۴۴، ۲۲۲‐۱۱۲صص / ۲: نك(برتري بيني از سوي شيخي در حق مريدي تازه كار آمده باشد 

  ). به بعد۲۳ص / ۱ به بعد؛ ۲۳۹، ص ۱ج/ ۵؛ ۱۷‐۱۶صص

بي فاطمه، دختر شيخ  الدين در خاندان و طريقت زاهدي، ازدواج او با بي به هرحال، اولين رخنه و نفوذ صفي

مؤلف ) ۱۷۲‐۱۷۰صص/ ۲(زاهد بود كه بنابر گزارش ابن بزاز اين وصلت به درخواست شيخ زاهد صورت گرفت 

 ,بدين ترتيب). ۱۸‐۱۷صص / ۱۰(اقان گويد شيخ زاهد التماس كرد تا شيخ قبول نكاح دختر او كند جهانگشاي خ

بي فاطمه دختر شيخ زاهد ازدواج كرد و حاصل آن فرزنداني از جمله صدرالدين موسي شد و آنچه  الدين با بي صفي

 از آن پس زيركانه با اتخاذ روشها و الدين با اين ازدواج جزيي از خاندان شيخ زاهد گشت و كه صفياين مهم است 

  .اي از پاي درآورد كه صاحب ميراث معنوي و مادي آنها شد گونه سياستهاي ذيل اين خاندان را به

 تحف و هداياي فراوان بعضي از اعضاي خاندان و مريدان شيخ را ي نخستين سياست وي آن بود كه با اهدا‐۱

هاي رنگين  الدين كه شامل روغن، گوشت، عسل و پارچه شيرين صفي چرب و يهدايا. جذب و به خود متمايل كرد

خ زاهد يات شين روايجالب است در ا. ن کرديالد يخوار صف خ را نمکي خود شيدان شيخ زاهد و حتيبود، خاندان، مر

الدين  صفي). ۹۴۲ و ۱۲۷‐۱۲۶، ۱۲۳صص / ۲(الدين تصور شده است  بيش از هر كس ديگر طالب هدايا و تحف صفي

در اين روايات شيخ زاهد با رفتاري كودكانه و شكمباره ). ۱۲۷۱ص / ۲(ورزيد  از دادن هدايا به زنان او نيز غفلت نمي

از طرفي ديگر، ). ۹۴۲ /همان(كرد  الدين هر سال دو دست جامه نيز تقديم مي صفي). ۱۳۵ – ۱۳۳صص/ ۲(کند  جلوه مي

خوراند كه اعتراض شيخ زاهد را در  هاي چرب و لذيذ مي ا لقمهالدين در زاويه و خانقاه مريدان شيخ زاهد ر صفي
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  ٥٥/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
الدين گنج دارد  گفتند مگر صفي الدين همگان را بهت زده كرد و مي هدايا و تحف مختلف صفي). ۱۲۴ص/ ۲(داشت  پي

حب الدين براي تصا ساز نفوذ صفي اين بذل و بخششها كه زيركانه و با هدف و غرض انجام شد، زمينه). ۱۲۶ص/ ۲(

  .دي گرديجانشيني شيخ زاهد و بخصوص پس از آن رابطة خويشاوندي و

او از طرفي با تقسيم . الدين اختلاف انداختن در ميان خاندان و مريدان شيخ زاهد بود  سياست ديگر صفي‐۲

ساكن گونة هدايا، رقابت و دشمني را در ميان اعضاي خاندان شيخ زاهد پراكند؛ از جمله زن شيخ زاهد كه  تبعيض

) كران خانه هليه(الدين اعتراض كرد كه تو بيشتر در ملازمت و خدمت آن خانه ديگر  اورود آستارا بود، به صفييس

الدين با عنايت و توجه ويژه به اعضاي كوچكتر خاندان شيخ زاهد مانند  از سوي ديگر، صفي). ۹۲ص / ۲(هستيد 

. الدين علي اقدام نمود كش با اعضاي كهنتر خاندان مانند جمال به نقار و كشم‐الدين شد   كه داماد صفي‐الدين  شمس

الدين داراي اغراض خاص  الدين بود كه به فراست دريافته بود كه صفي الدين علي از مخالفان سرسخت صفي اين جمال

/ ۲(انعكاس و نقار و كشاكش اين دو در مواضع متعددي توسط ابن بزاز بيان شده است ). ۱۰۸۹‐۱۰۸۸صص / ۲(است 

الدين  از مجموعه روايات در خصوص مناسبات شيخ زاهد و صفي).  به بعد۷۷۸ و ۵۸۳‐۵۸۲، ۳۴۶، ۲۴۲، ۱۳۴صص 

الدين افضلتر  نهاد و يا حداقل در اغلب موارد صفي الدين چندان وقعي به شيخ زاهد نمي شود كه صفي ن استنباط مييچن

الدين مداحانه در حق شيخ زاهد سخن گفته   رواياتي صفيهر چند در). ۶۶۴ص / ۲(تر از او بوده است  و با درايت

الدين، بلكه بر اغلب مريدان خود نفوذ و نظارتي  اما در حقيقت شيخ زاهد نه تنها بر صفي). ۱۰۹۸و۷۲۸صص / ۲(است 

ه به او مرحل. الدين در ايجاد نافرماني و تنش بين مريدان و شيخ زاهد كاملاً روشن است در اينجا، دست صفي. نداشت

يكي از مريدان به محضر ). ۱۳۱‐۱۲۸صص / ۲(گرداند  مرحله مريدان را نسبت به شيخ زاهد بدبين و به خود نزديك مي

دهد و  الدين چگونه مريدان تو را متوجه خود كرده است و توبه و تلقين مي شيخ زاهد شكايت و حكايت كرد كه صفي

الدين يكي از خلفاي شيخ  شود كه به چه نحو صفي يتي استنباط ميو از روا) ۱۶۷‐۱۶۶صص / ۲(كند  به استقلال كار مي

الدين چندان دستورات و اوامر  گذشته از موارد فوق، صفي). ۳۵۲ص / ۲(ها انداخت  دهيزاهد را به نام كمال محمود از د

طق ديگر  را به منايدر موردي شايد شيخ زاهد براي دور كردن او، قصد داشت و. داشت شيخ زاهد را مرعي نمي

در روايتي بصراحت آمده ) ۱۰۹۹ص / ۲(و هر چند يك بار او را مراغه فرستاد ) ۱۰۹۹ص / ۲(بفرستد كه تعلل ورزيد 

سرانجام نابينايي شيخ ). ۱۳۷‐۱۳۶صص / ۲(الدين برخلاف ديگران به زاويه شيخ زاهد تبرك نجست  است كه صفي

  ).۹۶۲ص / ۲(كيلات و امور شد الدين بر تش زاهد در اواخر عمر موجب تسلط بيشتر صفي

در حين مرگ او به اوج )  م۱۳۰۰./   ه۷۰۰متوفي (الدين با خاندان و مريدان وفادار به شيخ زاهد  اختلاف صفي

آباد مغان  الدين علي فرزند شيخ قصد داشت جنازه پدر را در جوماق جمال. الدين خاتمه يافت رسيد كه با پيروزي صفي

الدين بود كه غالب آمد و جنازه  گشتاسفي نيز محل خود را پيشنهاد كردند، اما اين نفوذ صفيبه خاك بسپارد و جماعت 

اورود آستارا دفن كردند و شايد همين اختلافات بود كه تا سه روز مجال تجهيز و تدفين شيخ زاهد به تعويق يرا در س

  ).۱۷۱ص / ۳۱: ، در خصوص محل دفن او نک۲۴۸‐۲۴۲صص / ۲(افتاد 

الدين و جماعتي از فرزندان و اصحاب شيخ زاهد بر  گذشت شيخ زاهد، دشمني و كشمكش بين صفيپس از در

الدين  الدين علي درصدد قتل و مسموم كردن صفي دوام ماند و حتي اين جماعت در مواردي به رهبري و هدايت جمال

  ).۷۹۱‐۷۸۸صص / ۲(گفتگو بنشيند الدين علي به  اي كه وي مجبور شد تا در اين موارد با جمال برآمدند؛ به گونه
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اي از مريدان شيخ زاهد را به  ن در نهايت زيركي و هوشياري طريقة زاهديان را متلاشي كرد و عدهيالد ياما صف

الدين  اين موضوع براي صفي. اوج موفقيت وي كسب مقام جانشيني شيخ زاهد بود. خود وابسته و متمايل ساخت

هر چند . با همين نيت وارد اين تشكيلات شد و اكنون به آرزوي خود رسيده بوداو . شد موفقيتي عظيم محسوب مي

الدين را جانشين خود نمود و مقام او را فراتر از  اند كه شيخ زاهد صفي  بزاز و پيروان او با قاطعيت از اين سخن گفته ابن

ه مطالب فوق و اقدام متأخر اما در مجموع با توجه ب). ۱۷۷‐۱۷۴صص / ۲(تصور ديگر مريدان و خلفا برشمرد 

الدين در سپردن طريقت به پسرش، معلوم است كه ابتداي كار نيز اين مسأله بايد به شكلي ديگر حل و فصل شده  صفي

پس از اين واقعه، از شيخ زاهد و زاهديان خبري نشد و . قلمداد كرد» كودتاي صوفيانه«توان آن را نوعي  باشد، كه مي

الدين علي در آن ايام  در اينكه جمال. انش به طريقي وارث و صاحب املاك شيخ زاهد شدندحتي شيخ صفي و جانشين

هاي صوفيانه پسر جانشين  را معمولاً در طريقتي عادي بود، زينتوانست حق جانشيني را براي خود محفوظ دارد، امر

الدين در ايام بعد  صفي). ۱۰۱‐۱۰۰صص / ۱(او در نهايت در مجاورت مقبره شيخ زاهد ساكن گشت . شد پدر نمي

الدين علي و  بيشتر با پسر ديگر شيخ زاهد كه دامادش بود، توجه بسيار مبذول داشت، اما اين موضوع شامل حال جمال

الدين براي تصاحب   علت برتري صفي‐۱:  نکتة قابل ملاحظه و توجه اين است که.)۹۶‐۹۳صص/ ۱(ديگران نبود 

ان روشن نيست، گذشته از داستان سراييهاي ابن بزاز، مقام معنوي خاصي كه مرادي و مرشديت طريقت زاهدي چند

الدين را ارشد مريدان   بر فرض صحت چنانچه صفي‐۲الدين باشد، در ميان نيست؛  حاكي از شخصيت معنوي صفي

گونه  ؟ همان ساله نيز شايستگي رهبري طريقت را دارا بوديبراي تصاحب طريقت زاهدي قلمداد كنيم، آيا صدرالدين س

اش که  الدين در انتخاب جانشيني پايبند رسوم صوفيه نماند و صداقت از خود نشان نداد، بايد در مورد جانشيني كه صفي

  .اً شک کرديخ زاهد باشد، قوياز طرف ش

  

  !الدين ملاك يا شيخ؟  صفي‐۳

هاي فراوان  عتبر زمان بود و املاك و ديهاو از ملاكين و فئودالهاي م. الدين در اين ايام چشمگير بود مكنت و ثروت صفي

داشت و مانند سركردگان فئودال و ملاكين عمده اغلب روزگار او در سركشي از املاك و نظارت بر كار زراعت و 

كند كه  پطروشفسكي خاطر نشان مي...).  و۹۶۷، ۹۸۶، ۹۰۲، ۳۵۳صص / ۲۰(گذشت  آوري محصولات مي جمع

زمين داشت، در آخر عمر مالك نسبتاً بزرگي شده بود و بيش از بيست دهكده داشت الدين در آغاز يك جفت گاو  صفي

گفت و احياناً به سماع صوفيانه نيز دست  نشست و ذكر مي اي به چله مي از طرفي، بعضاً نيز در زاويه). ۴۷۱ص / ۸(

او با هوشياري تمام . اربابي بودزرنگي اين شيخ در تلفيق كردن مقام شيخيت و فئودالي و مرادي و . كرد افشانيهايي مي

جست و از مقام فئودالي و اربابي،  خي جهت تصاحب بيشتر و حفظ املاك سود ميياز مقام ش. اين دو را مكمل هم كرد

در وجود اين شيخ فئودال اين لازم و ملزوم هم شدند و . داشت كار مريدپروري را با سخاوتهاي زيركانه از نظر دور نمي

خطرترين راه و مهمترين وسيله نفوذ در  ايلخاني اين بهترين شيوه ممكن و كم ناامني و حال و هواي عصرالبته در ايام 

الدين اردبيلي مردي صاحب  شيخ صفي: كند بدين علت است كه مستوفي خاطر نشان مي. ميان توده و حتي حاكمان بود

است، بسياري از آن قوم را از ايذا به مردم رسانيدن وقت و قبولي عظيم دارد و بركت آن كه مغول را با او ارادتي تمام 

الدين با اين احوال هم درصدد گسترش نفوذ خود در ميان مردم بود و هم از  شيخ صفي). ۶۷۵ص / ۲۸(» دارد باز مي
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  ٥٧/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
لذا با هر دو گروه تا . كرد طرفي به عنوان يك ملاك با حاكميت اشتراك منافع نيز داشت و نقش خود را خوب بازي مي

  .كرد، رابطة حسنه داشت زماني كه منافعش اقتضاء مي

او گذشته از زادگاهش كلخوران، . الدين در مناطق مختلف داراي املاك و روستاهاي فراوان بود شيخ صفي

صص (جورق و ماچورق مغان ) ۴۰۲و۳۷۰صص / ۲(آباد گرمرود  صاحب تمام يا بخشي از روستاهاي سينان و شرف

اين جز زمينهاي اطراف ). ۱۰۵۶‐۱۰۵۵ و۱۰۰۲، ۹۰۲صص (ده الغر، ديز نيلق و آلارق بود ) ۷۵۱ص (، كزج )۷۹۷و۳۹۸

و چه بسا روستاهايي ديگر كه به خاطر نداشتن مسأله ذكر ) ۶۱۹ص / ۲(اردبيل كه به زاويه شيخ تعلق داشت، است 

قدام نمود و اين سياست الدين به تلاش زايدالوصفي جهت خريد املاك بيشتر ا در اين برهه شيخ صفي. اند نشده

  . همچنان در زمان صدرالدين تعقيب شد

الدين در اين مقطع  شيخ صفي). ۹۵۸ص / ۲(اين راستا صدرالدين گويد هوس خريد ديه كوره دول را داشتم  در

اش حال و وصف يك  زده  يك ملاك معتبر بوده و انبارهاي مملو از گندم شپشپيش از آنكه يك شيخ طريقت باشد،

شيخ صفي و فرزندش صدرالدين با اغلب ). ۹۰۳ص / ۲(دهد تا يك شيخ اهل ذوق و زهد  ملاك سودجو را نشان مي

اي كزج الدين وقتي در ولايت خلخال روست شيخ صفي. ساكنان روستاهاي مذكور ومواضع ديگر اختلاف شديد داشتند

/ ۲۰(» ...كزجيان بنشينند و فضولي نكنند: را خريد، اهالي مخالفت و سرسختي از خود نشان دادند كه شيخ صفي گفت

در روستاي چورق ). ۱۰۰۲ص / ۲۰(همچنين صدرالدين با افرادي از روستاي ديزنيلق اختلاف ارضي داشت ). ۷۵۱ص 

د كه شيخ صفي مدعي بود او حق و نصيبي در آنجا ندارد كر  حصه و سهم ي ميرك نام ادعايو ماچورق مغان، شخص

ص / ۲۰(در موضعي بصراحت عنوان شده است كه برادرزاده شيخ صفي املاكي را غصب كرده بود ). ۱۹۸ص/ ۲۰(

 محل ترديد ‐ كه نخستين املاك شيخ بود ‐تي وجود دارد كه حلاليت اموال كلخوران را يحتي در اين ميان روا). ۹۷۳

اي  در اين اختلافات شيخ صفي و صدرالدين چهره). ۶۶۱‐۶۶۰صص/ ۲( و شيخ تلويحاً آن را پذيرفته است قرار داده

الدين در مناسبات ارضي رفتار و كرداري  صفي. كاملاً خشن و فئودالي دارند و از سيرت شيخيت آنها خبري نيست

اهراً شيخ صفي به نحوي از انحاء املاك در ضمن ظ. گونه دارد فئودالي و در خانقاه و زاويه ظاهر و صورتي شيخ

الدين پس از درگذشت شيخ زاهد در كنار  ورق و ماچورق تصاحب كرد، چرا كه جمالچالدين علي را در ناحيه  جمال

شيخ با ). ۳۹۸ص / ۲(مقبره پدر ساكن شده و در اين ايام از املاك شيخ صفي در چورق و ماچورق سخن رفته است 

از طرفي، اين . گرفت  بعضاً اهل سخاوت نيز بود و اين سخاوتها با هدف و غرض صورت ميتوجه به ثروت و مكنتش

شد، چرا كه بعضاً از حوالي اردبيل و بعضي مناطق اطراف نذورات و هدايايي به زاويه شيخ  سخاوت نيز جبران مي

  ).۱۰۱۶و۱۰۱۲، ۸۱۷؛ ۷۵۱‐۷۵۰، ۱۹۴‐۱۹۳صص / ۲(رسيد و او حساب شده با تاجران رابطة حسنه داشت  مي

  

  الدين   قلمرو نفوذ صفي‐۴

الدين در يك محيط روستايي و كشاورزي رشد و نما يافت و به زراعت علاقه فراوان داشت و بارها او را در حين  صفي

اند و با دقت و وسواس عجيبي در اين موارد  آوري محصول و غلات ديده آبياري و يا در كار خرمن و در حال جمع

/ همان(نخستين زاويه شيخ نيز در روستاي كلخوران بود ...).  و۷۹۷، ۷۴۹، ۳۵۳، ۳۴۳، ۱۳۳صص / ۲ (كرد اقدام مي

الدين از ابتدا در اردبيل خانه و  صفي). ۸۸ص/ ۲(و به اصطلاح كشف باطن او نيز در همان روستا اتفاق افتاد ) ۳۴۶ص
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عددي ابن بزاز از حضورش در روستاهاي در مواضع مت). ۶۴۲ص/ ۲(اي نداشت و ساكن همان كلخوران بود  زاويه

 ‐شود كه حضور  اطراف اردبيل يا به خاطر كار زراعت و يا به دلايل ديگر ياد كرده است كه از محتواي آن استنباط مي

هاي حمداالله  با اين حال، در مجموع با توجه به گفته.  در حومه اردبيل بيشتر از خود شهر بوده است‐نه نفوذ شيخ 

بايد خاطرنشان كرد كه اين مطلب نوعي كلي ) ۸۱ص / ۲۹(باشند  الدين مي  اهالي اردبيل مريد شيخ صفيمستوفي كه

گويي و گوياي تمام واقعيت نيست، چرا كه نگاههاي منفي مردمان اطراف اردبيل و اردبيليان ديگر كه در ادامه خواهد 

 رساند كه او در اردبيل و نه جاي ديگر نفوذ داشته گذشته از آن، بر فرض قبول آن مي. آمد، ناقض اين كلي گويي است

  .است

با اين وضعيت شهرت عام دارد كه تعداد مريدان شيخ بالغ بر صدها هزار نفر در ايران و اقصي نقاط جهان 

ابن بزاز و به تبعيت از او ... ).  و۱۱۲۶، ۱۱۲۳ ‐۱۱۲۱، ۱۱۱۹صص/ ۲(اند  بوده...) ب، ترکستان وين، ختا، سرانديچ(

اند كه شيخ مدعي شد در  محققان عصر ما گفتگوي شيخ صفي و امير چوپان را مورد استناد قرار داده رخان صفوي ومو

ق استناد يالدين پرن و باز به گفته ابن بزاز به نقل از شمس) ۱۱۱۸‐۱۱۱۷صص / ۲(مقابل هر يك لشكري صد مريد دارد 

اند   مشتاقان زيارت شيخ در طول سه ماه، سيزده هزار نفر بودهاند كه گفت از راه مراغه و تبريز شمار طالبان و جسته

اين كثرت مريدان و اين آمارهاي گزاف حتي توسط محققان اين عصر بدون تحقيق ). ۳۸ص / ۱؛ ۱۱۰۸ص / ۲۰(

بعضي با قياس و ). ۷۰۸‐۷۰۷، صص۲ج/ ۷، ۱۰ص/ ۱۷؛ ۶۴‐۶۳صص/ ۱۸؛ ۱۰‐۹صص / ۲۰(پذيرفته شده است 

عجالتاً ). ۶۴ص/ ۱۸(اند  آمده شك تعدادي هم از اين مشتاقان و مريدان از آسياي صغير مي ند كه بيا اجتهاد خود افزوده

ک راه سيزده هزار نفر به زيارت شيخ مشرف شده باشند، به همين قياس از سه يبايد بيفزاييم چنانچه در طول سه ماه از 

. د، در ظرف يك سال افزون بر دويست هزار نفر خواهد شدان راه ديگر به همين تعداد طالبان ديدار شيخ به اردبيل آمده

رسد؟ توجيه اين دويست هزار زائر از يك شيخ ملاك چه  آيا اين همه زائر و طالب در آن ايام معقول به نظر مي

  توانست باشد؟ مي

ررسي دقيقتر ما، براي ب گويي و اغراقهاي مرسوم و معمول ابن بزاز و متابعان او تا عصر صرفنظر از اين گزافه

هاي پراكنده  اساس اشاره اين بررسي بر. اي ديگر مورد توجه قرار دهيم الدين ناچاريم موضوع را به شيوه نفوذ شيخ صفي

خوشبختانه ابن بزاز با صداقت و سادگي و شايد سهواً مطالبي را . هاي اوست بزاز و نوعي اخذ و اقتباس از ناگفته ابن

الدين و خاندانش تا حدودي در اردبيل و حومه آن شناخته شده بودند،  ود كه شيخ صفيش نقل كرده است كه مستفاد مي

با اين . اند اختلاف و نقار داشته) همسايگان(اند، بلكه با روستاييان و زارعان  اما آنها نه تنها صاحب نفوذ و مقبول نبوده

الدين مراغي و پيره باباي مراغي را مي توان   عزو از خلفاي او،) ۱۰۹۹ص/ ۲( از مراغيان مريد شيخ بودند يحال، تعداد

/ ۲۰(الدين را جهت ارشاد به مراغه فرستاد، هر چند شيخ عذر آورد  گويند شيخ زاهد، صفي). ۴۱۸ص/ ۲(نام برد 

از مواضع ديگر . در واقع مريدان مراغي وي، مريدان شيخ زاهد بودند كه به عنوان ميراث به شيخ صفي رسيد). ۱۰۹۹ص

وذ شيخ، روستاي دارور گرمرود بود كه به مريدستان شيخ معروف بود و ابن بزاز با اغراق معمول تعداد مريدان تحت نف

اين كه روستايي ). ۱۱۱۱‐۱۱۱۰و ۸۱۸‐۸۱۷صص / ۲(وي را در محال گرمرود پنج الي شش هزار نوشته است 

  .منافات كامل داردآميز مورد ادعاي ابن بزاز و ديگران  مريدستان شيخ بود، با نفوذ اغراق
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  ٥٩/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
بجز اين موارد از ). ۷۰۵‐۷۰۴و۵۸۶صص/ ۲(و اشنويه مريداني داشت )  ميانهيحوال(شيخ صفي در هشترود 

اند  اند و از فردي خواجه حسن نام كه مريد او در اين شهر بود، ياد كرده تردد شيخ صفي به سلطانيه نيز سخن بسيار گفته

با توجه به اسامي بعضي از اطرافيان شيخ، او در ميان ). ۱۱۸۶و۷۷۰، ۷۶۹ ،۷۳۱، ۶۵۱، ۶۳۹صص/ ۲(كه او چركسي بود 

شيخ به شهر سراب تردد داشته است و . كردها نيز مريداني داشته است، كما اينكه خلفاء و مريداني نيز در سراب داشت

صص / ۲( او ياد شده است الدين نامي دعوت بود و در اين شهر از سماع اند و در خانه ضياء مردم از او استقبال كرده

خلفاي شيخ بجز يك دو نفر كه اهل مراغه هستند و آنها نيز از مريدان پيشين شيخ زاهد ...). و۹۰۱، ۸۳۶، ۶۴۳، ۳۹۱

گونه كه آمد، محال گرمرود  همان). ۱۱۱۰ص/ ۲(اند  هاي اطراف اردبيل اند، بقيه بيشتر اهل روستا و قصبه بوده

ف معمول خود ادعا كرده كه در ده تيراب گرمرود چهار مريد دارم كه ايشان را به زنجير او با لط. شيخ بود» مريدستان«

توابع (در حين عبور از شاهرود ) ۱۱۰۵/همان! (ام، اگر يكي را بگشايم، عالمي را بشوراند ام و مقيد گردانيده نور بسته

/ ۲۰(د، اظهار ارادت و استقبال كردند اقوام الياسيان، سوندگيان و سوجيان، كه صحرانشينان اطراف بودن) خلخال

 ۶۰در حدود ... و)  مراغهيحوال(و تغاتو ) نام سابق زرينه رود( به مناطق ترغاي، چغاتو يدر سفر). ۱۱۱۱‐۱۱۱۰صص

 يها ن با توجه به اغراقيالد يت نفوذ صفين نهايا). ۱۱۰۹‐۱۱۰۸صص / ۲( هزار نفر به دست وي توبه كردند ۷۰الي 

هاي گزاف فوق، نهايت نفوذ شيخ در اردبيل و آذربايجان همان بود، و  حال صرفنظر از اغراق. استمعمول ابن بزاز 

چنانچه جغرافياي مذكور را مورد ملاحظه قرار دهيم، اين نفوذ در ميان مناطق دور از شهر و در ميان روستاييان و به قول 

اهاي اطراف اردبيل و يا يك دو شهر از شهرهاي خلفاي شيخ نيز بيشتر اهل روست. خود ابن بزاز صحرانشينان بود

الدين پرنيقي، محمد سترقي،   شمس–الدين مراغي   بجز عز–كوچك آذربايجان بودند و از جمله خلفاي مشهور 

پير محمد داروري و خواجه افصل سراوي كه با توجه به پسوند )  سرابيان از روستاهايآق م(الدين اقميوني،  نجم

الدين در  احتمال قريب به يقين شيخ صفي). ۷۴۶، ۴۱۸صص / ۲(اند   اهل روستاي اطراف اردبيل بودهشترياسامي آنان ب

زاويه يا خانقاه نداشته است و حتي در شهرهاي مذكور بجز ... كدام از شهرهاي تبريز، اروميه، مراغه، شروان و  هيچ

  .مراغه گويا فاقد مريد و پيرو بوده است

ور اردبيل و آذربايجان شيخ صفي چندان شناخته نبود تا چه رسد به اينكه نفوذي داشته  در مورد ساير مناطق مجا

  :در اين راستا بايد خاطر نشان كرد كه. باشد

‐۸۲۶صص/ همان(رود  اند كه دل من گيلان نمي  شيخ به گيلانيان اعتماد نداشت و از قول شيخ نقل كرده‐۱

ز شيخ صفي اين مسأله قابل قبول است كه دل وي به گيلان نرود و با وجود حضور زاهديان و شناخت آنها ا). ۸۲۷

  .آمد طبيعي است دلي از گيلان نيز به طرف شيخ نمي

از . ناميده است و نسبت به آن جا نظر منفي داشته است» افحش مقام در فواحش« ابن بزاز منطقه قراباغ را ‐۲

گونه كه آمد، شيخ صفي در شروان و  همان. ي نداشته استن در اين منطقه نفوذيالد يآيد كه صف اين تعابير بر مي

بخصوص در گشتاسفي به خاطر اختلافات پيشين با تعدادي از پيروان زاويه گشتاسفي شيخ زاهد و اختلاف حاصل از 

  ).۲۹۹‐۲۹۶صص/ ۱۱: در خصوص تفصيل بيشتر نك(مرگ او نه تنها نفوذ نداشت، بلكه فاقد هر نوع محبوبيتي بود 

. اند ز هر از چند گاهي محل رفت و آمد شيخ صفي بود، اما چندان از مريدان او در اين شهر ياد نكرده تبري‐۳

گاهي نيز مهمان خانقاه . الدين وزير جهت استماع موعظه و يا سماع بوده است حضور وي نيز بعضاً در خانقاه غياث
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۶۰

 
 از كثرت ازدحام تبريزيان در استقبال الصفا ةصفوهر چند طبق سنت حاكم بر ). ۹۴۹ص/ همان(الدين محمد بود  غياث

  ).۹۶۲ص / ۲۰(از شيخ سخن رفته است 

الدين در اروميه سخن رفته است كه دو بار آن در زاويه پيرمحمد آدمان بوده   سه بار از حضور شيخ صفي‐۴

برآمدند كه طبق د كه جماعتي از اين شهر درصدد امتحان و حتي انكار شيخ ياز مجموع اين روايات برمي آ. است

ن روايات يبه هرحال، از ا). ۷۸۵، ۴۱۸، ۴۰۹صص / ۲(روايات ابن بزاز در نهايت همه چيز به نفع شيخ خاتمه يافت 

  .دليلي بر وجود مناسبات خاص يا نفوذي در اين شهر نيست

ها و  ر ديه ساكنان، رعاياي روستاهاي مجاور املاك شيخ صفي و يا به عبارت ديگر، همسايگان زارع آنها د‐۵

اغلب . اعتماد بودند مناطقي كه شيخ صفي داراي املاك بود، به حكم جوار نسبت به شيخ صفي و اعضاي خاندانش بي

  بر سر املاك و مزارع با شيخ و خاندانش در تضاد و كشمكش بودند كه ‐گونه كه آمد   همان‐اين رعايا و روستاييان 

كند كه نواده شيخ صفي به نام خواجه  ابن بزاز نقل مي. م و برقرار بوداين اختلافات عميق پس از مرگ شيخ بر دوا

روستا ) موت(الدين از روستاي مونق عبور كرد و كسي استقبال و احترام نكرد، طبق معمول شيخ در عالم آخرت  شهاب

لاف شيخ با در حقيقت همچنان اخت). ۱۰۱۱ص / ۲(را تهديد به خرابي كرد و روستاي مذكور نيز به آن دچار شد 

و ) ۱۰۰۲ص/ ۲(شيخ با روستاييان ديزنيلق اختلاف ارضي داشت . روستاييان پس از مرگ شيخ از عالم ديگر برقرار بود

اغلب مطالب مرتبط با منطقه خلخال نيز ). ۶۱۷، ۳۸۲صص/ ۲(مردم روستاي نئي چندان از وي خرسند و راضي نبودند 

گسترش املاك شيخ و افزايش حضورش در . ر شيخ و خاندان اوست و نارضامندي مردم از حضويحاكي از ناخرسند

). ۶۱۸‐۶۱۷صص/ ۲(اين روستا موجب متضرر شدن ساكنان آن شد و آنها مخالف اين نفوذ و گسترش اراضي او بودند 

 و گونه كه ذكر شد، وقتي مردم روستاي كزج خلخال در برابر خريد زمينها مقاومت كردند، شيخ بر سر غيرت آمده همان

/ ۲(و از جمله با روستاهاي گرمرود نيز تضاد منافع داشت ) ۷۵۱ص / ۲(» كزجيان بنشينند و فضولي نكنند«فرمود 

شود كه اختلاف و تضاد عميقي بر سر  خوشبختانه سندي در اختيار است كه از محتواي آن صريحاً استنباط مي). ۳۷۰ص

يكي از جانشينان سلطان ابوسعيد ايلخاني به نام محمد . تاملاك شيخ صفي در ميان زارعان و روستاييان وجود داش

 و يالدين از تعد فرماني مبني بر حفظ و حراست املاك موقوفه مقبره شيخ صفي) م۱۳۳۵ /   ه۷۳۶حاكميت (

اين فرمان به درخواست مريدان شيخ صفي و قطعاً با هدايت صدرالدين صورت . كند اندازي ديگران صادر مي دست

دهد كه در املاك مذكور دخل و تصرف نكنند  در اين فرمان به مستوفيان اردبيل و توابع آن هشدار مي. گرفته است

چنانچه اموال شيخ صفي بدون مسأله و مشكل بود، لزومي به صدور اين فرمان نبود؛ ). ۴۷‐۴۰صص/ ۳۲: نك(

از اين فرمان . د به ادعاي ناحقكردند تا چه رس مخصوصاً اينكه مردم نسبت به املاك وقفي با احتياط برخورد مي

املاك . اند، که اين صحيح نيست ل و توابع به ناحق چشم به املاك وقفي داشتهيشود كه لابد مردم اردب استنباط مي

اش  الدين داراي مسايل و مشكلاتي بود كه حل نشده بود، لذا شيخ با زرنگي و هوشياري تمام آنها را وقف زاويه صفي

گذشته از آن املاك وقفي . ارتر از خودش با اخذ فرمان حكومتي به آن وجاهت قانوني بخشيدكرد و جانشين هوشي

) م۱۳۷۲ /   هـ۷۷۳(شدند، كما اينكه سلطان احمد حلايري با صدور فرماني  معمولاً از تأديه مالياتهاي مختلف معاف مي

ص / ۲۷: نك(جهات از املاك وقفي او كرد اي متو به نام شيخ صدرالدين، حكام و مأموران را موظف بر عدم اخذ پاره

۲۱۰.(  
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  ٦١/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
بايد خاطر نشان كرد كه دليلي در دست نيست كه شيخ را در آن ) ايران و ممالك ديگر( ساير مناطق د در مور‐۶

شناختند تا چه رسد به اينكه در آن مناطق داراي مريد باشد، هر چند ابن بزاز طي رواياتي از نفوذ شيخ در  نواحي مي

، ۷۱۰‐۷۰۹، ۳۰۲‐۳۰۱، ۲۹۴صص/ ۲(اط جهان از مصر تا چين و از عربستان تا تركستان سخن رانده است اقصي نق

 دليلي متقن مبني بر اينكه شيخ صفي در الصفا ةصفون اغراق معمول، از متن يگذشته از ا).  به بعد۱۱۱۹و۷۸۰، ۷۷۷

. نفوذ يا مريدي داشته است، در دست نيستايالات فارس، خراسان، كرمان، عراق عجم و عرب، تركستان، آسياي صغير 

) نه شيخ صفي(در اين ميان، در خصوص اصفهان حكايتي مسطور است كه جماعتي از اصفهان از شيخ صدرالدين 

اي است  البته، سبك و سياق داستان به گونه). ۱۱۷۹ص/ ۲(التماس ارسال خليفه كردند و او پير اسماعيل را آنجا فرستاد 

  .شوار است و از سوي ديگر مربوط به ايام شيخ صفي نيستكه پذيرفتن آن د

برخلاف صفويان متأخري مانند جنيد كه بساط كار خود را در آسياي صغير گستراندند، شيخ صفي هيچ ارتباطي 

به عبارت ديگر، . هاي ابن بزاز خالي است با آسياي صغير نداشت و حقيقتاً جاي آسياي صغير حتي در داستانسرايي

در اين ميان تنها از فردي به نام علي چلبي رومي از مردم . ي را در نوشته ابن بزاز ندارديغير ولو غير واقعي جاآسياي ص

الدين شفا يافت، سخن رفته  توسط صفي آماسيه كه گذرش به ديه خواجه گرمرود افتاد و دچار كسالت و رنج شد و

برعكس آن، اظهار نظري كه شيخ صفي در . جود نداردبجز اين اشاره مطلب قابل توجهي ديگر و). ۷۱۸ ص /۲(است 

او سرزمين روم را .  و جهل او نسبت به اين منطقه استياطلاع ارتباط با اوضاع و احوال آسياي صغير دارد، حاكي از بي

 مملو كه در آن ايام سراسر روم  در حالي). ۲۵۵ص/ ۲(زنند، ارزيابي كرده است  مي» جاي كشيشان كه در دير دم از قدم«

هاي متعدد بود و اين سرزمين در مدار فرهنگ و تمدن، عرفان و تصوف اسلامي درآمده بود، چرا  از خانقاهها و زاويه

گويي  ناگفته نماند در محفلي در ارزنجان ادعا شده بود كه مولوي با پيش. بيند شيخ از اين همه، ديرها و كشيشان را مي

  ).۶۲‐۶۱صص/ ۲( لزومي به درنگ در آن نيست كتابي در مناقب شيخ صفي نوشته است كه

نكته مهم آنكه در همان ايام كه به زعم ابن بزاز، شيخ صفي در اقصي نقاط جهان نفوذ داشت، ابن بطوطه سياح 

دوست كه در اغلب ممالك اسلامي، بخصوص آسياي صغير سير و سياحت كرده است و گزارش جالبي از   طريقت

اي به مريدان و يا خانقاهي منتسب به شيخي به نام  صغير به دست داده است، هيچ اشارهخانقاهها و رباطهاي آسياي 

حوادث متأخر مربوط به روند و ...).  و۳۷۳، ۳۷۲، ۳۶۹، ۳۵۲، ۳۴۸، ۳۴۵، صص ۲ج/ ۳(الدين نكرده است  صفي

 كه گسترش طريقت صفوي و تشكيل حكومت صفويان و حضور چشمگير سركردگان قبايل موسوم به قزلباش

 ديگر يا مرشدزادگاني چون جنيد، حيدر و اسماعيل را در نيل به ادعاي سياسي و نظامي همراهي كردند، خود مسأله

است و حتي از سوي ديگر، موفقيت طريقت صفوي با اتكا به ساكنان آناطولي و فقدان عناصر ايراني و بخصوص 

تري بر مطالب فوق يرافياي ايران است و مؤيد قوآذربايجاني حاكي از عدم نفوذ و گسترش طريقت صفويان در جغ

  .است

  

  خ و مردميالدين با حكام، مشا  ي مناسبات صف‐۵

در مجموع، مناسبات شيخ صفي با دستگاه ايالتي ايلخاني، امرا، صدور و اكابر مبتني بر صميمت و رابطه حسنه استوار 

هر چند پذيرش روايات ). ۲۸۸ص / ۲( استقبال كرد او همراه با ساير بزرگان اردبيل از سلطان احمد تكودار. بود
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۶۲

 
الدين و  اما حداقل اينكه رسم صفي). ۱۵۰‐۱۴۹صص/ ۲(آميز ابن بزاز دشوار است كه با غازان رابطه داشته باشد  اغراق

ي با ابن بزاز از مناسبات شيخ صف. د، بر مناسبات حسنه و دوستي با حكام و اهل سياست استوار بودياعقابش، تا ايام جن

  .تر آن  باشد كه روايات مربوط به مناسبات او با غازان را كنار گذاشت راند كه بايد تأكيد كرد و اولي الجاتيو سخن نمي

الدين با سلطان ابوسعيد، بغداد خاتون، امير علي و امير حسن  براساس گزارش ابن بزاز مناسبات شيخ صفي

ع ادعا كرده است زماني مطرح شد تا بر درگاه شيخ نوبتي بزنند و طبل و اي كه اين منب چوپاني بسيار حسنه بود، به گونه

در روايتي از ابن بزاز پيداست كه شيخ صفي به ). ۹۱۲و۹۱۱، ۹۰۷، ۸۶۷، ۴۰۵، ۳۴۸صص / ۲(عَلَم براي او فرستادند 

است كه چنانچه به سلطان ابوسعيد مي داده ) تحت عنوان كرامات(نوعي اخبار و اطلاعاتي مبني بر شورش و توطئه 

صرفنظر از ). ۶۶۸‐۶۶۷صص/ ۲(كرده است  صحت داشته باشد، شيخ به نوعي براي سلطان ابوسعيد جاسوسي مي

صحت و سقم اين نوع مناسبات بعيد است شيخ در آن ايام در حدي بوده باشد كه با غازان و ابوسعيد چندان رابطه 

االله بوده است و  الدين فضل الدين محمد، فرزند خواجه رشيد ا غياثالدين ب ظاهراً بيشترين ارتباط شيخ صفي. داشته باشد

ه، در تبريز سخن رفته است و در ايام كسالت يالدين و يا خانقاه رشيد هر از چندگاهي از حضور وي در خانقاه غياث

). ۹۶۱و۹۵۰ – ۹۴۹، ۹۱۷، ۵۶۷، ۳۸۸صص : ؛ ايضاً نك۹۷۱ص / ۲(الدين، صدرالدين را جهت عيادت فرستاد  غياث

گذارد و  نصيب نمي الدين نيز او را از هداياي خود بي غياث). ۷۴۲/ همان(بعضي ايام نيز مهمان عمارت وزير مذكور بود 

  ).۹۴۱ص / ۲(فرستاد  براي او و مريدانش خلعت مي 

 از فاالص ةصفواينكه در . رسد و روايات متعادل است الدين اندكي معقول به نظر مي الدين و غياث مناسبات صفي

آور است، چرا كه ابن بزاز از  االله خبري نيست، در وهله اول تعجب الدين فضل الدين و خواجه رشيد مناسبات شيخ صفي

گذرد و معمولاً از كاهي، كوهي بلند بر پا  هر فرصتي و يا حتي با استناد به مطلب ناچيزي كه نفع شيخ در آن است، نمي

اي مفصل از  از طرفي، در مكتوبات رشيدي، نامه! ه به سهولت گذشته است؟سازد، پس چرا و چگونه از اين مسأل مي

اين خود نكته قابل ملاحظه و ).  به بعد۲۴۴ص / ۱۵: نك(الدين به خانقاه شيخ سخن رفته است  بذل و توجه رشيد

و وقف اموال صدرالدين بايد از اين همه اهداء .  صدرالدين استالصفا ةصفوناگفته نماند راوي اصلي . توجهي است

الدين شخصيت كوچکي  به هرحال، خواجه رشيد. داشت الدين اطلاع مي الدين به خانقاه شيخ صفي توسط خواجه رشيد

توانست  شك مي  نيامده است؟ عدم ذكر اين همه اموال وقفي و نذورات، كه بيالصفاةصفونبود، پس چرا اين همه در 

الدين در  عجالتاً بايد در صحت مكتوبات رشيد! مفهومي دارد؟ معنا والدين و خانقاهش باشد، چه  اعتباري براي صفي

/ ۱۶: نک(د کرده است ين نامه ترديگر در خصوص صحت اصالت اي دينکه محققياين خصوص شك نمود؛ کما ا

، الدين كه البته هم خود الدين، فرزند خواجه رشيد  از طرفي چگونه ابن بزاز از نقل هفتاد دست خلعت غياث). ۳۳۰ص

از نقل آن همه خودداري ورزيده است  گذرد، اما هم هدايايش بسيار كوچكتر از رشيدالدين و هدايايش است، در نمي

حقيقت امر آن است كه شيخ تا ايام سلطان ابوسعيد چندان مطرح نبود و در ايام متأخر ايلخاني كم و ). ۹۴۱ص / ۲(

 نقل كرده است كه الجاتيو پس از ياين كه روزبهان خنج. شتهايي دا الدين محمد ارتباط بيش با رجالي مانند غياث

الدين را دعوت كرد و شيخ تحت اين عنوان كه  اتمام تعمير سلطانيه مجمعي از اكابر و عرفاي عصر از جمله شيخ صفي

الدين  آلوده لقمه سلاطين نخواهد شد، از حضور در مراسم خودداري ورزيد و جهت تسكين خاطر سلطان شيخ عز

البته، ناگفته ). ۲۸۷‐۲۸۶صص/ ۲۵(دم و فرزندش صدرالدين را به آن مجلس فرستاد نيز چندان قابل استناد نيست خا
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  ٦٣/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
نماند اين مؤلف با غرض خاصي درصدد متفاوت نشان دادن شيخ صفي و نوادگانش چون جنيد و حيدر است، چرا كه 

 اين سبك و سياق به همان دلايل پيش گفته جهت اين روايت كه خود صدرالدين هم در آن نقش دارد، اولي بود که با

بجز آن، در منابع ديگر اين داستان به شكل ديگري نقل . شد  نقل ميالصفا ةصفوالدين و فرزندش در  فزوني اعتبار صفي

الدوله سمناني كه او نيز از مدعوين بود  شده است و آن اينكه شيخ صفي در مراسم شخصاً حضور يافت و برخلاف علاء

اين تناقض به اينجا ختم ). ۳۲۴، ص۲ج/ ۳۰(به تناول غذا اقدام كرد، از دست زدن به سفره سلطان خودداري كرد و 

الدين تناول از سفره  شود و ابن كربلايي بدون اشاره به مكان اين اجتماع بر عكس آن روايت كرده است، که صفي نمي

اين كه شيخ صفي از سفره سلطان ميل ). ۲۰۸۸، ص ۲ج/ ۵(الدوله سمناني بود كه حاشا ورزيد  علاء نيكرد و ا

اين شيخ از خوردن مال سلطان و غير سلطان ابايي نداشت، كما اينكه . فرمود، از تعارفات معمول و مرسوم است نمي

زاويه قديم شيخ كه بعد در مجموعه بقعه شيخ صفي به دارالحفاظ تبديل شد، توسط يكي از ملوك گيلان به نام حاجي 

  ).۹۵۸‐۹۵۶صص/ ۲( ساخته شد سام

بايزيد با بزرگواري وجهي براي او . گويند جواني در عالم مستي بربط خود را بر سر بايزيد بسطامي بشكست

با . اما مناسبات شيخ صفي با مشايخ، فقها و توده مردم چندان شايسته نبود. فرستد و همين موجب توبه آن جوان شد

تعامل، خشن، نابردبار، از  ، شيخ كم گذشت، حريص در جمع مال، كم ظرفيت، بيديآ ي مي که در پيتوجه به موارد

مخصوصا در اختلافات مالي و ارضي با ديگران خشونت و تندي خاصي . خودراضي و پرمدعا، خودخواه و كينه جو بود

/ الصفاةصفو د فصل دوم از باب سومييژه ملاحظه فرمايات، بوين خصوصيجهت اطلاع از ا. (داد از خود نشان مي

البته، شيخ چندان .  بود‐ نه رأفت و مدارا ‐بيشتر مناسبات او حاكي از نوعي خصومت و عداوت ).  به بعد۳۵۶ص

مقصر نبود، چرا كه در بطن حاكميت مغول و ايلخاني، كه عصر خشونت، حرص و آز و انحطاط مناسبات صحيح 

در واقع، . ي عصر نيز در دماغ شيخ تأثير عميقي گذاشته بوددار كرد و فضاي حكومت اجتماعي و اخلاقي بود، زندگي مي

گونه كه حكام و امرا بايد به  همان. كرد شيخ حال و هواي سياسي و نظامي ايلخاني را در فضاي عرفاني خود پياده مي

گونه   اينشد، شيخ نيز شتافتند و درنگ در اين مورد به بدترين وجه پاسخ داده مي رسم ايلي به محضر حاكم مغول مي

هنگامي كه شيخ از ديه . ذكر داستاني از اين دست خالي از لطف نيست. كرد رفتار را در عالم شيخيت خود اجرا مي

شيخ فرمود كه او به چاه نفس خود . »برون نيامد و به حضرت شيخ نرسيدي«آباد عبور كرد، مولانا صدرالدين نام  جمال

به هرحال، هر جرمي كيفر خود را ). ۳۷۳‐۳۷۲صص / ۲(تاد و هلاك شد مدتي بگذشت كه در چاهي اف. فرو رفته است

در كدامين شريعت . كرد دارد؛ آيا عدم استقبال از شيخ بايد كيفرش اين باشد؟ آيا بهتر نبود شيخ او را دعاي خير مي

ي است كه شيخ آن را اين توقع و آن مكافات دقيقاً متأثر از قانون مغول. است كه حتما بايد به استقبال شيخ صفي رفت

پيره عوض نامي كه كار كرده و رنج برده بود و دعوي صاحب دلي آغاز كرد و گفت . كند در عالم روحاني خود اجرا مي

ام، اشتر تو را نيز بخوابانم  شيخ در پاسخ گفت كه عوض بنشين كه من اشتر بسيار كس خوابانيده. ارشاد از آن من است

  . اندازد تا بيان شيخي خداترس و يا حتي فرهيخته  به ياد عتاب و خطاب حاكم مغولي مياين بيان ما را). ۳۹۳ص / ۲(

 مخالفت و به .)۴۲۹ص / ۲(شد  اي سخت گرفتار مي خورد، به بليه اي از انگور شيخ مي اجازه دانه اگر كسي بي

  ).۴۳۰‐۴۲۹صص / ۲(گشت  تعبير ابن بزاز نفاق با شيخ موجب لال شدن طرف مي
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۶۴

 
بلا اَم من : س از نگونسار كردن فردي كه گناه و جرم خاصي نيز مرتكب نشده بود، غريوانه فرمودشيخ صفي پ

ها كه دل اختيار از من بربايد، اگر چنين نظر كنم، عالمي معمور شود و اگر چنان كنم عالمي خراب شود،  وقت. بلا ام

گونه كه مغولها  همان.  حكومت مغولي استاين جملات مطابق با مقتضيات). ۹۶۳‐۹۶۲صص/ ۲(يعني نظر لطف و قهر 

گونه كه مغولان به اندك جرمي، عذاب سخت  همان. داند دانستند، شيخ نيز خود را بلايي الهي مي خود را عذاب الهي مي

و ) حكام و امراي ايلخاني(اين فضاي عصر حاكم دنيوي  گويي در. نمود كردند، شيخ نيز به همين شيوه عمل مي مي

گونه  ابن بزاز براي شيخ از اين. پيماني مبني بر آزار و اذيت مردم با هم بسته بودند) شيخ صفي(اني حاكمان روح

در عصري ). ۳۹۹ص/ همان(» گوش او را بركنم«: در موضعي فردي را تهديد كرد و گفت. كرامات دردآور بسيار دارد

آيد كه گويا همه  از نوشته ابن بزاز برمي. بري خواهد داشت كه قتل عام و غارت شايع بود، صد البته شيخ حق گوش

الدين گيلاني كه پس از سي سال  وظيفه داشتند مريد شيخ شوند و به محضرش بشتابند، حتي فقها و علمايي چون شمس

شيخ با علما و فقها نيز ميانه خوب و ). ۸۱۶‐۸۰۸صص / ۲(شود » تازه مسلمان«درس و بحث بايد به تعبير خودش 

شيخ در ). ۸۷۰‐۸۶۹صص/ ۲(شمرد   تقريباً همه را منكر بود و ادعاي ديگران را شيطاني و مردود مي.اي نداشت حسنه

گير بود و برخوردي قهرآميز داشت، اما وقتي با صاحب  قبال افرادي اين چنين كه مقامي دنيوي نداشتند، بسيار سخت

ريدانش را به باد طعنه گرفت و با برادر شيخ منصبي چون قاضي نصيرالدين اردبيلي، كه مقام قضا را داشت و شيخ و م

شيخ صفي مانع شد و گفت من خلق را به . يعني فخرالدين مجادله كرد، ملازمان شيخ گفتند بايد مولانا را زجري رسانيم

. »ام و او مرد دانشمند است من او را به دست خُلق به شست آرم ام و احرار را به خُلق بنده گردانيده خُلق گرفته

. خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل). ۹۵۲/ همان(خاست به خانه مولانا رفت و عداوت به صداقت مبدل كرد بر

اين مولانا نصيرالدين از مخالفان . نصيرالدين قاضي است و قدرت دارد، ديگر خبري از كرامات قهرآميز شيخ نيست

  ).۸۸۴‐۸۸۳و  ۵۷۳‐۵۷۲صص / ۲(ارانش بود يسرسخت شيخ صفي و 

لاي اين روايات  هايي بيش نيست، اما از لابه  است كه مجموع كرامات قهرآميز مرتبط با شيخ صفي داستاندرست

آيد كه شيخ  از مجموع اين روايات برمي. آيد آرزوهاي نهفته شيخ و هواداران او و وضعيت روحي عصر به دست مي

توجه به مردم،   مدافع سرسخت اموال و املاك، بياعتنا به آبرو و حيثيت ديگران، جو، خشن، حريص، پرخاشجو، بي كينه

/ ۲.( شناس زرنگ، متوقع و سياس است داران، موقعيت گوي اربابان قدرت و مناصب مشايخ، علما و فقها، تملق

اي از حقيقت، بجز ادعاهاي  هر كدام از اين روايات نكته...) و۹۶۳ – ۹۶۲، ۸۸۳، ۵۷۳ ‐ ۳۹۳،۵۷۲، ۳۷۳‐۳۷۲صص

آيد، بسيار جالب و نشان دهندة برداشت مردم عصر از شخصيت شيخ  تي كه در پي ميياز جمله روا. دگونه، دارن كرامت

نويسد امير نامي از ديه  او مي. زند ابن بزاز با سادگي تمام با نقل اين روايت پرده از روي شخصيت شيخ كنار مي. است

فرد مذكور با خود گفت راست . او التفاتي ننمودهريس كه ييلاق مغان كرد و به شيخ چيزي اهدا نكرد، شيخ نيز به 

كند  كند و اگر چيزي به وي ندهد، به او التفات نمي آورد، شيخ به او توجه مي اند كه هر كس چيزي از براي شيخ مي گفته

ست، الصفاةصفواين روايت تير خلاص به اين قهرمان . رساند اين نگاه مادي و سودجويانه شيخ را مي). ۶۷۰ص / ۲(

شيخ صفي در مجموع شخصيتي ناسازگار داشت و حتي با . ر بيان شخص مذكور نكتة بسيار با اهميتي نهفته استد

قبل از اين، . اي حسنه نداشت اعضاي خاندان خود از جمله برادرانش و ساير اقوام و خويشانش و خاندان زاهديان رابطه

جوتر از آن بود كه با آن  نش مطالبي نقل شد، اما شيخ كينهاز علت مسافرتش به شيراز و چگونگي مناسبات او با برادرا
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  ٦٥/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
الدين رشيد با كبكبه و شكوه خاصي به اردبيل آمد و به شيخ صفي  سالهاي بعد همان صلاح. قضيه براحتي كنار آيد

او را . نيداعتنايي نكرد، اما طبق معمول ادعاي ابن بزاز نظر شيرافكن شيخ صفي كار خود را كرد و برادر را متحول گردا

الدين به شيخ زاهد شكايت برد  به محضر شيخ زاهد برد و ابتدا مقام قطبي به او دادند، اما چون اسرار را فاش كرد، صفي

بدين سان شيخ به راحتي به عزل و ). ۱۴۰‐۱۳۹صص / ۲(و مرتبه قطبي را از او ستاندند و به مرحله ابدال تنزلش دادند 

. پردازد و در نهايت او را به عنوان خليفه به مناطق ديگر فرستاد  اداري و ديواني مينصب مقامات روحاني بسان مناصب

. در اينجا فرصت درنگ نيست. شك اين موضوع نشان از كشمكش شيخ با برادر دارد گذشته از اين حرف و حديث، بي

ابن بزاز مدعي است كه .  قرار دارد»بعنوان خليفه در مناطق«اي از ابهام  الدين رشيد در پرده در حالي كه سرنوشت صلاح

ديگر او را از اهل، عيال كس نديد، مگر شيخ صفي كه سر وقت نماز به قدم بيامدي و پنج نماز پهلوي مبارك شيخ «

‐۱۳۹صص/ ۲(مدتي بعد شيخ در حال كشف و شهود خبر مرگ برادر را در كوه لبنان اعلام كرد . »بگزاردي

ين رشيد به نام محمد پس از غيبت اسرارآميز پدرش به اردبيل نزد عمو صفي الد ظاهراً پسر صلاح). ۱۱۳۶و۱۴۲

الدين رشيد و جستجوي فرزندش براي يافتن آن پس از ديدار از اردبيل  اگر داستان غيبت صلاح). ۱۴۱ص/ ۲(بازگشت 

 اسرارآميز الدين جهت تسكين كينه خود و شايد تصاحب اموالش در اين غيبت صحت داشته باشد، بعيد نيست صفي

داشت، چون به !) ؟(برادر ديگر شيخ صفي، يعني فخرالدين يوسف كه مدتي حكومت شبانكاره . دخالتي داشته باشد

اي باشد كه  تواند قرينه در حقيقت، اين نيز مي. اردبيل بازگشت، از احوال و اوضاع شيخ صفي و اطرافيان او تعجب كرد

نوي خاصي دستگاه ارشاد و سجاده تقوي گسترانده كه تعجب و تحير الدين بدون سابقه روحاني و مع چگونه صفي

اما طبق معمول شيخ در حق او نفرين كرد و او نابينا شد و سپس ). البيت اهل البيت ادري بما في(برادر را برانگيخته است 

اش چون و  فيانهغضب و نفرين شيخ اغلب بر مرحمت و عطوفتش غلبه داشت و هر كس در برابر دستگاه صو. توبه كرد

فخرالدين يوسف باري به خلوت نشست، بيرون نيامد . آمد، اما باقي ماجرا جالبتر است كرد، به غضب گرفتار مي چرا مي

اطبا انگشت بر نبض نهادند، حركتي در شريان او . شيخ گفت احوال معلوم كنند؛ ديدند در گذشته است. و در نگشود

در حين غسل . دلان چنين باشد و دستور تجهيز و غسل داد شيخ بانگ زد مرگ زندهاما . پيدا بود و تشخيص سكته دادند

/ ۲(كه مرگ عاشقان چنين باشد، دفنش كردند  شيخ فرمود. غسال دست باز كشيد. حركتي ديدند و ضربان او پيدا بود

احتمال قريب به يقين به . حق شك در اين واقعه داريم. پيداست بنده خدا را زنده به گور كردند). ۱۱۴۰‐۱۱۳۹صص 

الدين كوچكتر  اين فخرالدين يوسف از صفي. دارد شيخ دومين برادر را كه چندان اعتنايي به او نداشت، از سر راه برمي

  ).۸۰ص / ۲(بود 

كرد و  شيخ بزرگان صوفيه مانند بايزيد بسطامي، جنيد و حلاج را قبول نداشت و روش و سيره آنها را انكار مي

اي روايات، مقام مولوي در برابر شيخ  در پاره). ۱۱۰۵و۸۷۹، ۷۳۲، ۷۲۹‐۷۲۸صص/ ۲(شمرد  ز جنيد ميخود را برتر ا

‐۵۸۶صص/ ۲(گذشته از آن مشايخ عصر را قبول نداشت و منكر آنها بود ). ۶۲ص / ۲(الدين را چيزي نيست  صفي

  ).۶۵۸‐۶۵۶و۵۸۷

در خصوص تحصيلات شيخ پيش از .  نيستبا اين حال و وصف و پايه مقام علمي و عرفاني شيخ چندان روشن

/ ۲(نخوانده است » به مدرسه و مذاكره«الدين از نزديكان او گفته است كه شيخ چيزي را  مولانا عز. اين سخن رفت

اش در پيوستن به شيخ زاهد  انگيزه) ۹۱ص / ۲(الدين قبل از شيخ زاهد مراد و مرشدي نداشت  صفي). ۷۱۹‐۷۱۸صص 
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  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۶۶

 
 كه از قبل صحبت شد ‐ و اجتماعي بود و با توجه به نحوه سلوكش در آن ايام يثيت خانوادگبيشتر در جهت كسب حي

هايي  پايه علمي وي در مذاكره و مباحثه.  بعيد است كه مقام خاصي در سلسله مراتب صوفيه را به دست آورده باشد‐

كرد و  لعه مقالات و رسالات را توصيه نمياو مطا. يابد كه در شرف انجام بود، نيمه كاره و بدون حصول نتيجه خاتمه مي

شيخ طالبان را از مطالعه مجرد مقالات كه به زعم او حجاب ). ۵۷۸/ همان(ادعا داشت بايد مرد عمل و معاملات بود 

اي در  شود كه چندان مطالعه الدين استنباط مي از احوال ماوقع بين او و مولانا شمس). ۴۸۶/ همان(كرد  بودند، منع مي

 الصفا ةصفوباب چهارم ). ۸۱۴‐۸۰۸صص / ۲(» يميمولانا، بيا سخن مسلمانان بگو«:  و عقايد نداشت و فرمودآراء

مشتمل بر افاضات و پاسخها و بيانات اوست، با اغماض از صحت و سقم انتساب به وي، تكرار مكررات و مطالب 

وقتي در اروميه در . كرد قهي عمل نميشيخ چندان مطابق قواعد ف). ۵۹۵‐۴۳۴صص / ۲(معمولي در باب تصوف است 

 شيخ گفت نماز را ,نماز جماعت حضور يافت و امام جماعت تشهد را فراموش كرد و در آخر نماز سجده سهو گزارد

اساس آن سيرت  از شيخ تأليفي به جاي نمانده است تا بر). ۴۹۹ ص /۲(نماز وصله، وصله را خوش ندارم . اعاده كنيم

 قرا جامعدر منابع متأخر به نوعي مبهم و مشكوك از كتابي منتسب به شيخ به نام . اش روشن شود عرفاني و پايه علمي

 ةبيني تحولات عمد اند كه ظاهراً به زبان تركي و مشتمل بر نه هزار بيت است كه نوعي پيش ياد کردهقرا مجموعه يا 

جستند و خود پيداست که از جعليات متأخر  أل ميايران و ممالك همجوار تا پايان جهان است كه در ايام جنگ به آن تف

  ). ۲۲۹‐۲۲۵صص / ۱۴: جهت تفصيل بيشتر نك(صفويان است 

اي نفيس  جامه. حداقل رفتار و كردار ظاهري شيخ صفي نيز برخلاف زهاد، عرفا و اغلب مشايخ قوم بود

در اين ميان ). ۶۵۸ ص /۲۰(داشت رفت و وصفي شاهانه؛ نه درويشي و شيخي  پوشيد، بر مركب سواره به مسجد مي مي

ص / ۱(كرد  پوشيد؛ هر چند به تكلف بود، رد نمي شد، قبول كرده و مي هر لباسي كه از طالبان بر سبيل هديه تقديم مي

مه و اشربه عپنداشتند كه در خلوت به انواع اط شيخ از قوه و بنيه بدني خوبي برخوردار بود؛ چنانكه مردم مي). ۳۸

جالب است مردم آن ايام نسبت به اين شيخ مشكوك بودند كه چنين گمانها و قضاوتهايي ) ۱۹۲ص / ۲(مشغول است 

كند  البته، قضاوت مردم درست بود، اما ابن بزاز طبق معمول خود اين نظر مردم را انكار مي. بردند در موردش به كار مي

شادي، شربتي بخوردي و سه ملعقه طعام يكي گ گرفت و به وقت افطار روزه شيخ بر نفس خود سخت مي«: و ادعا دارد

هاي عصر اين  برخلاف گفته ابن بزاز با توجه به ملعقه). ۸۹۲ص / ۲(بخوردي » حليم گندم و يكي ترشي و يك برنج

شد، اندك گوشت كباب به وي  اند كه هرگاه ضعف بر او غالب مي بجز آن گفته. مقدار غذا به هيچ وجه كم نيست

ناگفته پيداست كه ميل ). ۳۷ص / ۱(كرد  كرد و هر چند روز يك دو ملعقه سركه ميل مي  آن اكتفا ميدادند كه به بوي مي

شيخ ! به نوشيدن سركه ناشي از تناول غذاي چرب و گوشت است و گرنه رياضت كش را به سركه چه حاجت است؟

 هزار گوسفند بريان مطبوخ كردند و اي كه در منزلي ، به گونه)۹۳۳ص / ۲(در جاي خود دست و دلباز و سخاوتمند بود 

آميز است، اما در تمول و مكنت اين  هر چند اين ارقام مبالغه). ۳۸ص / ۱(ان تقسيم كردند يسه هزار نان بين خلوت

» خليل عجم« او را يدر حقيقت، دليل اصلي شهرت شيخ همين ثروت بود كه ابن ابدال زاهد. خاندان شكي نيست

  ).۳۸ص / ۱(ناميده است 

الدين قبل از درگذشت به دو اقدام اساسي دست زد كه حاكي از آن است كه شيخ چندان پايبند و  يخ صفيش

شناس و اقداماتش در راستاي حفظ ثروت و مكنت خاندان بود و چنانچه  قت نبوده، بلكه موقعيتيدلبسته تصوف و طر
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  ٦٧/    ...بازنگری در احوال و مناسبات 

  
ص / ۲(اش كرد  د كه تمام املاك را وقف زاويهاولين اقدام آن بو. طريقتي بود، در خاندانش ادغام شد و موروثي گشت

دومين اقدام كه بدعتي آشكار و . اندازيهاي رعايا، كه با آنها اختلاف داشت و حكام عصر شود تا مانع از دست) ۹۳۶

در ...). و۲۴ص/ ۶؛ ۴۱۹ص/ ۱۳(اش بود، سپردن طريقت به پسرش صدرالدين است،  نشان از عدم صداقت صوفيانه

براستي ملاك شيخ از اين . الدين علي در مورد طريقت زاهدي نپذيرفت  مسأله را با كنار زدن جمالحالي كه وي اين

البته، بعيد . انتخاب چه بود؟ بدين ترتيب، طريقت و ثروت فراوان تحت زعامت و مالكيت اين خاندان يك كاسه شد

ف اصلي او كسب شهرت و حيثيت هد. است كه وي داراي انگيزه سياسي خاصي يا درصدد كسب حكومت بوده باشد

احتمالاً يكي . گري در اين مورد بهره گرفت و حفظ ثروت و تمول به هر شيوه ممكن بود كه او با زيركي تمام از صوفي

ت و اشاره صدرالدين بود، دفاع از املاك و اراضي خاندان صفوي با اتكا ي، كه به رواالصفا ةصفواز دلايل باطني تأليف 

ن حفاظ معنوي، املاك مشكوك خود را يگونه و عرفاني در مقابل ادعاي ديگران است تا در پناه ا راماتبه داستانهاي ك

دغدغه . در اين داستانها شيخ صفي در حيات و ممات حافظ املاك و اراضي خاندان است. بيش از پيش حفظ نمايد

الدين نامي از اهالي ديزينلق را كه  يا تاجشيخ پس از درگذشتش در عالم رؤ. شيخ صفي بيشتر حفظ املاك بود تا طريقت

آري در آن عصر پر آشوب و اغتشاش ). ۱۰۰۲‐۱۰۰۱صص/ ۲(با صدرالدين اختلافات ارضي داشت، تهديد كرد 

كران و  دند بلكه با اتكا به ثروت بييخاندان صفوي در پناه اقدامات شيخ صفي نه تنها موقعيت خود را تحكيم بخش

  .كردند، توانستند خود را از گزند مردمان و حاكمان محفوظ دارند  ، كه وابستگان اين خاندان نشرداستانهاي كرامات گونه

  

  نتيجه

‐۱۲۵۲ /  ه۷۳۵‐۶۵۰(الدين اردبيلي  با اقدامات زيركانه شخصي تحصيل نكرده و شيخ و مرشد ناديده به نام صفي

 استيلاي مغول و ايلخانان در بخش كوچكي  اشرافي تحت لواي خود و خاندانش در عصر–طريقتي فئودالي ) م۱۳۳۵

 ادعايي و رفتارهاي  شمار و اما مشكوكش بيش از كراماتيگاه ايلخانان شكل گرفت که املاك و ثروت ب در حوالي تخت

  . شتااش تأثير گذ صوفيانه

عصر  وا نمود و با توجه به اوضاع يالدين ملاك و فئودال با هوشياري خود را به عنوان شيخ و صوف صفي

اين ثروت متراكم . اش نمود او پس از يك كاسه كردن املاكش آن را وقف زاويه. موفقيت چشمگير محلي به دست آورد

هاي معنوي دستمايه عظيم و بزرگي را براي صفويان فراهم كرد، اما با توجه به ناخرسندي و شناختي كه  آن پيرايه و

چنين بود كه بعدها مرشدزادگان .  خود از محبوبيت برخوردار نشدندمردم همسايه و همشهري از آنها داشتند، در منطقه

با درگذشت شيخ، پسرش صدرالدين در رأس  .مدعي قدرت سياسي ياران خود را در جايي غير از منطقه خود جستند

  .تشكيلات طريقتي و املاك و ثروت متراکم صفويان قرار گرفت

  

  منابع

  .۱۳۴۳، انتشارات ايرانشهر، برلين، ويسلسله النسب صف): شيخ(ابدال زاهدي ابن ‐۱

 .۱۳۷۳، مقدمه و تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، ناشر مصحح، تبريز الصفا ةصفو: ابن بزاز اردبيلي ‐۲

 .۱۳۷۰، انتشارات آگاه، تهرانسفرنامه ابن بطوطه: الدين ابن بطوطه، شرف ‐۳

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  شي دانشكدة ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوه ويژه  /   ۶۸

 
 .۱۳۶۴له رياضي، انتشارات اطلاعات، تهران پور و حشمت ا ، ترجمه محمد علي تاجمختصر الدول: ابن عبري، ابوالفرج ‐۴

، جلد اول، با مقدمه و تصحيح جعفر سلطان القرائي، انتشارات روضات الجنان و جنات الجنان: ابن كربلايي تبريزي، حسين ‐۵

 .۱۳۸۳ستوده، تبريز 

 .۱۳۷۷ب، تهران ، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، دنياي كتا۱، سه جلد، جآراي عباسي تاريخ عالم: اسكندر بيگ منشي ‐۶

 .۱۳۷۵تهران . ، مركز نشر دانشگاهي۲، سه جلد، جدين و دولت در ايران عهد مغول: بياني، شيرين ‐۷

 .۱۳۴۵ ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام، تهران تاريخ ايران،: پيكولوسكايا و پطروشفسكي و ديگران ‐۸

، تحشيه و تصحيح محمد قزويني، انتشارات نويد، مزارشدّ الازار في حطّ الاوزار عن زوّارال: الدين جنيد شيرازي، معين ‐۹

 .۱۳۴۸تهران، 

 .۱۳۶۴، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، اسلام آباد مقدمه اله دتا مضظر): نويسنده ناشناس(جهانگشاي خاقان،  ‐۱۰

، به اهتمام ايران زمينصفويه در گستره تاريخ ، »الصفا ةصفويان و منطقه شروان بر مبناي روايات صفو«: خزائلي، عليرضا ‐۱۱

 .۱۳۸۴مقصود علي صادقي، دانشگاه تبريز، تبريز 

، به تصحيح محمد علي جراحي، نشر گستره، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي: ، امير محمود)ابن(خواندمير ‐۱۲

 .۱۳۷۰تهران 

 .۱۳۶۲كتابفروشي خيام، تهران ، زيرنظر محمد دبير سياقي، ۴، چهار جلد، جالسير تاريخ حبيب: خواندمير، غياث الدين ‐۱۳
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